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 اقتصادی حران ب 

 پدیده ای ذاتی در شیوه تولید سرمایه داری 

 بصیر زیار 

 

 

 چکیده 

شیوه  در  آن  قراردادن  درونی  و  تحلیلی  رویکرد  با  اقتصادی  بحران  نوشته 

دیگر درین زمینه  مقاالت  با  بسیاری جهات  از  را  داری، خود  تولیدی سرمایه 

متمایز مینماید. این نوشته در عین حالیکه به تیوریهای اصلی در مورد بحران  

از دیدگاهی سوسیالیستی و مارکسی می پردازد، سعی می کند تا بحران موجود 

در اقتصاد سرمایه داری را که از بحران در بخش مالی منشا می گیرد، مورد  

 تحلیل و بررسی قرار دهد. 

رشد و افزایش وزنه سرمایه مالی که با سیطره ی سیاسی نیولیبرالیسم در چند 

است.   داشته  پی  در  را  ناگوار  بحرانهای  و  ثباتی  بی  بوده،  همراه  اخیر  دهه 

کمتر اقتصاد پیشرفته سرمایه داری است که از گزند و آسیب بحرانهای مالی  

نکات  از  اقتصادی  بحرانهای  ایجاد  در  نقش سرمایه مالی  باشد.  بوده  امان  در 

 گرهی است که درین نوشته به بررسی و مطالعه گرفته شده است. 
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 مقدمه .１

پیشرفتهکشور و   های  اقتصادی دست  بحران  با  که  است  مدتی  داری  سرمایه 

گریبان می باشند. بحران اقتصادی که امروز دامنگیر کشورهای جنوب اروپا 

را  اروپائی  دیگر  کشورهای  نحوی  به  گردیده،  اسپانیا  و  یونان  ایتالیا،  مانند، 

نیزتهدید مینماید. بحران موجود که ابتدا از امریکا با بحران در بخشهای مالی  

از  بعد  امریکا  و  یافت  توسعه  اقتصاد  دیگر  بخشهای  به  بسرعت  گردید،  آغاز 

اقتصادی   جدی  های  بحران  از  یکی  به  بیستم،  قرن  سی  دهه  بزرگ  بحران 

اقتصاد   آن هنوز  از شروع  پنجسال  با گذشت قریب  روبرو گردید، بحران که 

 ایالات متحده از رکود خارج نشده است.  

کل   سپس  و  گردید  آغاز  مالی  بخشهای  از  ابتدا  که  موجود  اقتصادی  بحران 

اقتصاد را به بحران و رکود کشید، بیشتر به بحران مالی مسمی گردیده است. 

این   به  محدود  فقط  گرفته،  فرا  را  امریکا  و  اروپا  امروزاقتصاد  که  بحران 

درجاپان،   مالی  شدید  بحرانهای  شاهد  جهان  آن  از  قبل  و  شود  نمی  کشورها 

 کشورهای اروپای شمالی، جنوب شرق آسیا، شیلی و مکزیکو بوده اند. 

بحران اقتصادی در نظام سرمایه داری پدیده تازه نیست و بحران از همان بدو  

پیدایش این سیستم، آنرا چون سایه دنبال نموده است. تاکنون بیش از چند صد  

بحران اقتصادی را، این سیستم از سرگذرانده وکاپیتالیسم اساسا بدون بحران  

برخلاف   نظام  درین  مالی  و  اقتصادی  بحرانهای  باشد.  داشته  وجود  نمیتواند 

دیدگاه اقتصاددانان رسمی نه محصول عوامل یا شوکهای بیرونی که  برعکس 

از   داری  سرمایه  در  بحران  بودن  ذاتی  آنست.  ذاتی  و  درونی  پدیده  یک 

مشخصات منحصر بفرد این نظام است و بحرانهای اقتصادی سرمایه داری از  

عمدتا که  آن  ماقبل  تولیدی  های  شیوه  کاملا   بحرانهای  داشتند،  بیرونی  ریشه 

متمایز میباشد. قحطی، فقر و بی خانمانی برای تمامی جوامع طبقاتی یک امر 

مشترک و شناخته شده بوده است و بحرانهای اقتصادی جوامع ماقبل سرمایه 

داری عمدتا بدلیل اوضاع بد جوی، وقوع جنگ های بزرگ و بحرانهای سیاسی  

که  آمد  می  پیش  زمانی  گذشته   در  قحطی  مثال،  بطور  پیوستند.  می  بوقوع 

در  گرسنگی  و  قحطی  حالیکه  در  نداشت  اختیار  در  کافی  غذائی  مواد  جامعه 

در   بحرانها  اند.  مملو  غذائی  مواد  از  بازارها  که  میدهد  رخ  زمانی  کاپیتالیسم 

سرمایه داری علل و میکانیسم دیگری دارند و در یک کلام بگفتۀ مارکس توقف 



نوفصلنامه کم   

 

3 
 

در انباشت سرمایه به بحران می انجامد. توقف در انباشت که در نتیجه کاهش 

نرخ سود پیش می آید با نیاز جامعه و کمیت تولید ربط چندانی ندارد و محرک 

 و موتور تولید در نظام سرمایه داری سود است.  

بحران اقتصادی مانند بسیاری مسائل اجتماعی و اقتصادی  یکی از موضوعات  

است که اقتصاددنان در مورد علل و چگونگی مقابله به آن متفق القول نیستند. 

افتصاددانان بورژوازی و بویژه اقتصاددانان با دیدگاه نیوکلاسیک آنرا نه پدیده  

شوکهای   از  ناشی  آنرا  برعکس  بلکه  میپندارند،  داری  سرمایه  ذاتی  و  درونی 

بازارمیدانند.  طبیعی  میکانیسم  نمودن  مختل  در  دولتها  دخالتهای  و  بیرونی 

تلقی   بینی  پیش  قابل  غیر  و  غیرطبیعی  گذرا،  پدیده  یک  آنها   دید  از  بحرانها 

میگردد. علم اقتصاد رسمی بورژوازی مدتهاست که به یک علم اجتماعی خنثی  

عی که بجای پرداختن به طبقات اجتماعی فرد یا تبدیل گردیده است. علم اجتما

و   دولت  به  که  اجتماعی  علم  دارد.  قرار  آن  توجه  مرکز  در  منطقی  اجنت 

سیاست و بررسی علل اجتماعی پدیده ها کاری ندارد و بجای آن به علم تعیین 

که  نیست  غیرطبیعی  بنابرین  است.  شده  تبدیل  مالی  موسسات  ریسک  و  سود 

با  برخورد  اما  باشند.  داشته  بحرانها  با  چنینی  این  برخورد  اقتصاددانان  چنین 

بحرانها برای اقتصاددانان سوسیالیست و رادیکال کاملا متفاوت است. درمیان 

اقتصاددانها سوسیالیست و رادیکال علیرغم توافق کلی بر درونی و ذاتی بودن  

تعابیر متفاوت وجود دارد. از علل  یکی   بحران در سرمایه داری، دیدگاهها و 

یک   اینست که  رادیکال  میان سوسیالیستها و صاحبنظران  اختلاف رای  اصلی 

ازهمینرو  است.  نداشته  وجود  تاکنون  بحران  مورد  در  ومنسجم  واحد  تحلیل 

تعدادی علت اصلی بحران را در نبود تقاضای کافی برای فراوردهای تولیدی  

تولیدات  برنامه ریزی لازم در عرصه  نبود  از  ناشی  آنرا  اما جناحی  میدانند، 

پندارند. تعدادی  علت اصلی  ضروری و ناموزونی اقتصاد سرمایه داری می 

را در عرصه تولید بخصوص در بالارفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و نزول نرخ 

سود می جویند. هریک ازین گرایش برای اثبات ادعای خود به مارکس مراجعه 

 میکدند. 

کاپیتالیستی   نقد  و  دیدگاه سوسیالیستی  از  اقتصادی  و  مالی  بحران  مقاله  درین 

اقتصاددانان  دیدگاههای  به  مواردی  ودر  میگیرد  قرار  مطالعه  مورد 

ابتدا   شد.  پرداخته خواهد  نیز  دیدگاههای شان،  اهمیت  بر  بنا  غیرسوسیالیست 

به مسئله مالی  اقتصادی شروع میکنیم و سپس  از بحران  بحث را بطور کلی 
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درین  پرداخت.  خواهیم  سرمایه  مالی  و  تولیدی  بخش  رابطه  و  مالی  وبحران 

دیدگاههای  از  بحران  علل  میشود،  شامل  را  مطلب  اصلی  قسمت  که  بخش 

بررسی خواهد شد. چنانچه   1متفاوت و بویژه با بهره برداری ازمودل کالاکی

تذکر رفت، تیوری بحران سرمایه داری بمثابه یک تیوری و مدل منسجم  وجود  

و   است  گرفته  صورت  مهم  مورد  درین  اندک  کار  و  تحقیق  تابحال  و  ندارد 

از   باشد.  می  ناپذیر  اجتناب  امر  یک  متفاوت  تیوریهای  به  مراجعه  بنابرین 

انجانیکه استفاده از ریاضیات در تحلیل و بررسی مسائل اقتصادی لازم بنظر 

میرسد و من نیز تا حدی از معادلات ریاضی سود برده ام.  تیوریهای اقتصادی  

مدرن و بویژه تیوریهای مالی عمدتا با ریاضیات پیشرفته همراست و من درین 

اجتناب   زیادی  میزان  به  پیشرفته  ریاضیات  کاربرد  از  که  میکنم  سعی  مقاله 

نامانوس  و  مشکل  خوانندگان  از  بعضی  برای  ریاضی  معادلات  شاید  ورزم. 

باشد اما اگر معادلات ریاضی که درین مقاله استفاده شده بطور کلی ساده اند و  

مقاله صدمۀ   محتوی  دردرک  هم  باز  گرفته شود،  نادیده  خوانندۀ  جانب  از  اگر 

بکاربردن ریاضی در   آمد. مارکس شخصا طرفدار جدی  نخواهد  پیش  چندانی 

افتاده   یک علم جا  به  یک علم زمانی  باور داشت که  و  بود  تحلیل مسائل علمی 

ارتقا می یابد که بتواند قوانین و مفاهیم خود را به زبان ریاضی بیان نماید. این 

با کم و   تردید  بدون  مقاله یک تلاش  کوچک و گام نخست درین مسیر است و 

انجام   بهتری  کارهای  بعدی  های  گام  در  امیدوارم  و  است  همراه  های  کاستی 

گیرد. این مقاله بعد از بررسی تاثیرات بخش مالی بر تولید و بروز بحران با 

 یک جمعبندی پایان می یابد.     

 
افتصاد دان   ( یک1970اپریل  18ـ   1899جون   22میکائیل کالاکی)  1

پولیندی متخصص در زمینه اقتصاد ماکرو بود. از او بعنوان یکی ار  

اقتصاددانان برجستۀ قرن بیستم نامبرده میشود. او بسیاری از تیوریهای که  

کینیز با آن دست یافت، قبل از وی تدوین نموده بود اما از جائیکه به لسانهای  

 پولیندی و فرانسوی به نشر رسیده بود، انگلیسی زبانان از آن بی اطلاع بودند. 
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 بحران اقتصادی        1

بحران اقتصادی در مناسبات سرمایه داری پدیده تازه نیست و ازهمان آغاز و 

بدو پیدایش آن با بحرانهای متناوب همراه بوده است. مارکس و انگلس از همان 

آغاز به بروز بحران در اقتصاد سرمایه داری آگاه بودند و در مانیفست حزب  

سال   در  با   1848کمونیست  بورژوائی  "جامعه  میکنند.  اشاره  آن  به  میلادی 

بورژوائی چنین  روابط  ایجاد  سودای  که  ای  جامعه  مالکیت،  و  مبادله  تولید، 

وسائل بزرگ تولیدی را در سر می پروراند، مانند جادوگری است که توانا به 

)مانیفست  نیست..."  است،  فراخوانده  خود  افسون  با  که  نیروهائی  کنترول 

م اولیه در  بررسی  اما  حزب کمونیست(. گرچه  باشد  مبهم می  و  کلی  انیفست 

مارکس بعدها توانست شاخصهای تیوریکی ازین مسئله ارائه کند. شاخصهای 

که بعدا  دستاویز تفسیرهای متفاوتی از مسئله بحران در تولید سرمایه داری  

نتیجه   این  به  اقتصادی،   بحران  مورد  در  مارکس  آثار  مرور  با  است.  شده 

میرسیم که مارکس به یک تحلیل و بررسی سیستماتیک باین مسئله فرصت نیافته 

است و حزب سوسیال دموکرات آلمان در مورد بحران اقتصادی بیشتر متاثر 

 از نظر انگلس بوده اند، دیدگاه که در انتی دیورینگ بیان شده است.  

قبل از آنکه مستقیما به بررسی علل بحران مخصوصا علت اصلی آن بپردازم، 

کمی در باره امکان بحران در اقتصاد سرمایه داری صحبت می نمایم. مارکس 

نمود  رد  را  سرمایه  انباشت  پروسه  در  مشکل  عدم  مورد  در  ریکاردو  نظر 

نوع   از  اقتصاد  با  کالائی  و  داری  سرمایه  تولید  که  میدانست  مارکس  چونکه 

پروسه  پول عنصر ضروری در  اقتصاد  است. درین  متفاوت  پایاپای  مبادلات 

مبادله بشمار میرود و بدون آن امر مبادله امکان ناپذیر می باشد. پول تنها یک 

وسیله مبادله نه بلکه بمثابه وسیله پرداخت و منبع ارزش عمل می کند. مارکس  

ن پدیدآمدن بحران صحبت می بطور مشخص درین مورد از دو مسئله در امکا

 از   C-Mپروسه     نماید. مسئله اولی جدائی فروشنده از خریدار یعنی جدائی 

M-C    ارزش دارای  بالفعل  کالا  یعنی  کالاست،  متضاد  خصلت  دوم  مسئله  و 

دارد. وجود  مبادله  ارزش  بمثابه  خود  قیمت  در  اسما  و  را  استفاده  پول  اگر 

علتی   به  نتواند  کالای  اگر  که  میدانیم  بگیریم،  نظر  در  پرداخت  وسیله  بمثابه 

پرداخت   به  قادر  کالا  دارندۀ  که  میشود  باعث  برسد،  فروش  به  سرموقع 

بدهیهائی خود نشده و اقتصاد دچار بحران میگردد. این احتمال که از آن بعنوان 

چونکه   آید.  نمی  شمار  به  بحران  علت  میشود،  یاد  سرمایه  بحران  عام  امکان 
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را   امکان  این  چیزی  چه  که  است  باقی  خود  سرجای  کماکان  اصلی  پرسش 

موجب  که  دارد  وجود  متفاوت  عوامل  براین  علاوه  نماید.  می  تبدیل  بواقعیت 

برگشت  زمان  در  تغییرات  محصولات،  بدی  مانند  میگردد  بحران  تسریع 

سرمایه، بالا رفتن قیمت انرژی، تغییرات در کانالهای تجارتی وغیره. همه این 

عوامل میتوانند امر بحران را تسریع بخشد و به آن خصلت تاریخی بخشد اما 

اینها نمی تواند علت آن باشد. علت عام بحران را باید بوسیله شرایط عام تولید  

بورژوائی علت  اقتصاددانان  برعکس  دیگر  بعباره  یا  داد.  پاسخ  داری  سرمایه 

دا سرمایه  تولید  شیوه  از  خارج  در  نه  را  باید  بحران  آن  درون  در  بلکه  ری 

 جستجو نمود. 

نبود یک تیوری منسجم در مسئله بحران، یکی از علتهای اصلی اختلاف درین 

مورد بوده است. بطور کلی سه نظریه در مورد علت بحران اقتصادی سرمایه  

بوده و آن عبارت   از نظریات دیگر مطرح  بیش  تیوری مارکسیستی  داری در 

تولید   تناسبی  بی  و  افزایش  نظریه  از  نظریه disproportionalityاست   ،

ناکافی   تقاضای  یا  افزایش    consumption’s  thesis  underمصرف  و 

سود نرخ  کاهش  و  سرمایه  فنی  تیوریهای  falling rate of Profitترکیب   .

نظریه افزایش و بی تناسبی و مصرف ناکافی از شباهت  بیشتری برخوردارند 

تیور یا  نظریه  تر  افراطی  بیان  تعبیر  یک  به  نامکفی  نظریه مصرف  اولی و  ی 

است. در ضمن شباهت دیگر ایندو نظریه بیشتر دراین است که علت بحران را  

ترکیب   نظریه  حالیکه  در  بینند  می  تولید  جذب  و  گردش  عرصۀ  در  عمدتا 

ارگانیک و کاهش نرخ سود برعکس، علت اصلی بحران را در عرصه ای تولید 

 جستجو مینماید. 

 بی تناسبی تولید و مصرف ناکافی  1.1

بمثابه   پول  ـ  پول  نقش دوگانه  بررسی  به  زمانیکه  دوم  کاپیتال جلد  مارکس در 

وسیله گردش و سرمایه پولی ـ  در تولید سرمایه داری میپردازد، از شرایطی 

شرایط  به   " میگردد  تولید  پروسه  در  تناسبی  بی  موجب  که  مینماید  یاداوری 

چونکه   میشود،  تبدیل  بیشماربحران  امکانات  به  که  نابهنجاربیشمار  حرکتهای 

تصادف   یک  تنها  داری،  سرمایه  خودانگیخته  ماهیت  بعلت  خود  تعادل  یکمورد 

(.  نظریه بی تناسبی تفسیر طرح بازتولید در  1991است." )مارکس سرمایه  
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جلد دوم سرمایه است، جائیکه مارکس میگوید که برای جلوگیری از بی تناسبی  

تولید   ـ صنایع  از صنعت  دوبخش  میان  هماهنگی  داری  سرمایه  تولید  امر  در 

کننده   تضمین  میتواند  و  است  لازمی  ـ  مصرفی  وسائل  و صنایع  تولید  وسائل 

بی   به  بخش  ایندو  میان  هماهنگی  عدم  و  باشد  اختلال  بدون  بازتولید  پروسه 

تناسبی و اختلال در پروسه تولید میانجامد. اما تیوری بحران بمثابه یک گرایش 

اجتناب ناپذیردر پروسۀ انباشت تولید سرمایه، قبل از مارکس توسط انگلس با  

مخصوصا   آندوره  سوسیالیستهای  میان  در  دیورینگ"  "انتی  کتاب  انتشار 

انگلس یافت.  اشاعه  آلمان  دموکراسی  تیوری   سوسیال  قاطع  رد  ضمن  در 

تولید   اقتصادی،  بحران  اصلی  دلیل  بمثابه  دیورینگ  و  لاسال  ناکافی  تقاضای 

میدانست.   داری  سرمایه  تولید  شیوه  متناوب  بحرانهای  بروز  علت  را  اضافی 

انگلس معتقد بود که مصرف ناکافی یک معضله اجتماعی است که هزاران سال 

وجود داشته است و در حالیکه بحران از ویژه گیهای تولید سرمایه داری می 

در   نقش  و  بوده  بحران  ضروری  پیشرط  یک  ناکافی  مصرف  بنابرین  باشد. 

بحران بازی میکند اما همین مسئله نمیتواند برای ما توضیح دهد که چرا بحران  

بی   و  تولید  افزایش  انگلس  بنظر  همچنین  ازین.  قبل  نه  پیوسته  بوقوع  حالا 

درین انارشیسم  و  چیزیکه   تناسبی  نیست،  بازار  نادرست  ازریابی  یک  عرصه 

کائوتسکی به آن معتقد بود، بلکه بی تناسبی و انارشیسم تولید ازین واقعیت بر  

ایندو   میان  تباین  لهذا  و  اند  متفاوتی  قوانین  تابع  مصرف  و  تولید  که  آید  می 

سیستماتیک است )انگلس، انتی دیورینگ(. انگلس  به یک رابطه مستقیم و فوری  

 میان تمایل پروسۀ انباشت تولید به بحران و وقوع انقلاب باور داشت. 

تولید   و  تناسبی  بی  مسئله  بالاخره   و  تولید  اصلی  بخشهای  میان  تناسب  بی 

به  مراجعه  با  و  مارکسیست   صاحبنظران  از  بسیاری  نظر  از  کالا  افراطی 

بروز   امکان  بلکه  بحران  علت  نه  انباشت،  پروسۀ  از  مارکس  خود   تحلیلهای 

بحران به شمار می آید. چونکه علت  اصلی بحران سرمایه داری نه در پروسه  

گردش،  بلکه آنرا باید در خود پروسه تولید جستجو نمود. هم بی تناسبی میان  

بخشهای مختلف تولید و هم عدم تعادل میان تولید و مصرف  مسئله که در پائین  

به آن خواهیم پرداخت، اختلال های است که به بروز بحران اقتصادی شتاب  

د جلد  در  مارکس  که  بازتولید  طرح  بخشد.  پرداخت،   می  آن  به  سرمایه  وم 

تجریدی از پروسه واقعی تولید است، پروسه ای که با افزایش متداوم ترکیب 

ارگانیک سرمایه، با تغییر در ارزش اضافه نسبی و نرخ سود، تناسب و تعادل 
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تعادل   و  تولیدی  بخشهای  تعادل  و  هماهنگی  جمله  از  و  تولیدی  متغییرهای 

مصرف و تولید بهم میخورد. این طرح تجرید یک مرحله خاص است و برای 

درک درست بحران باید پروسه تولید، گردش، تولید و مصرف را در روند کلی 

وبروز  داری  سرمایه  تولید  تناسبی  بی  تیوری  داد.  قرار  مطالعه  مورد  تولید 

بحران،  در کنار تیوری مصرف و یا تقاضای ناکافی در مقاطع مهم از تاریخ 

است.    بوده  مناقشه  مورد  و  برانگیز  بحث  مسائل  از  سوسیالیستی،   مبارزات 

یکی از کسانیکه درین زمینه کار بیشتر و منسجمتری انجام داد، هیلفرینگ بود. 

تولید و گرایش نزولی نرخ سود او کوشید تا رابطه میان تیوری بی تناسبی در  

در بروز بحران اقتصادی بوجود آورد. بعقیده هیلفردینگ، رابطه بی تناسبی و  

بیان داشته است، دو چیز  با قانون عام که مارکس درینمورد  سقوط نرخ سود 

از   بخشهای  در  اضافی  تولید  سیکل  نتیجه  در  رابطه  این  باشد.  می  جداگانه 

طولانی   نسبتا  پروسه  یک  در  ثابت  سرمایه  بالای  ترکیب  از  که  است  اقتصاد 

به   هیلفردینگ  بحران  و  تولیدی  سیکل  تیوری  کلیت  لهذا  است.  بوده  مند  بهره 

پیوند  اضافی  گذاری  سرمایه  در  دار  سرمایه  تمایل  مورد  در  او  توضیحات 

میخورد. مودل سیکل تولیدی هیلفردینگ بر پیشفرض انتظار غیرمنطقی سرمایه  

یافته بنا  گذاری   داران  سرمایه  با  که  تولیدی  سیکل  بورژوائی  تیوری  است. 

برخلاف   را   اضافی  گذاری  سرمایه  علت  گیرد،  می  صورت  یکجا  اضافی 

سوسیالیستها  نه در سود بالا در آن بخش تولیدی، بلکه در نرخ پانین بهره مالی  

 می بیند.

تیوری مصرف ناکافی، طوریکه گفتیم، یک شکل خاص و یک بیان نسبتا افراطی 

تری از تیوری بی تناسبی تولید میتوان به شمار آورد که علت اصلی بحران را  

در ناموزونی میان عرضه و تقاضا و یا پائین بودن سطح تقاضا ازسطح تولید،  

جستجو میکند. علیرغم اشکال متفاوتی که این تیوری در قالب آن بیان گردیده،  

بطور  گردش   پروسه  از  تولید  پروسه  که  اینست  در  آنها  همه  مشترک  وجهه 

گسیخته و مستقل مورد مطالعه قرار گرفته و پروسه گردش عامل محدود کننده  

روند تولید تلقی میگردد. این تیوری به شیوه های گوناگونی فرموله و بیان شده  

ارائه تیوری "فقدان بازارهای غیر سرمایه    است، چنانچه روزالوکزامبورگ با

پل  پردازد.  می  اقتصادی  بحران  نتیجتا  و  افراطی  تولید  معضله  به  داری" 

کالاهای  تولید  گسترش  برای  داری  سرمایه  تولید  ذاتی  گرایش  از  سویزی 

مصرفی سریعتر از تقاضای لازم برای آنها صحبت بمیان می آورد و کنیزهای 
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چپ در عوض موضوع فقدان تقاضای مؤثر در کاهش انگیزه سرمایه گذاری و  

مارکسیست  از صاحبنظران  بسیاری  میورزند.  تاکید  بحران  و  رکود  پدیدآمدن 

مدافع این نظریه از جمله سویزی،  به خود مارکس در تانید این تیوری استناد 

 میورزد و مارکس را نیز مدافع تیوری مصرف نامکفی در مسئله بحران میداند. 

از مسائل مورد اختلاف    یکی  تولید سرمایه داری،  ناکافی در  تقاضای  تیوری 

به  استناد  با  روسیه  در  ناردونیکها  است.  بوده  سوسیالیستی  جنبش  تاریخ  در 

مصائب  گذاشتن  سر  از  بدون  روسیه  که  بودند  معتقد  ناکافی  مصرف  تیوری 

به  دهقانان  سازماندهی  با  مستقیما  میتواند  داری  سرمایه  مناسبات  و  تولید 

آنکه  از  بیش  کارگران  که چون  بود  این  آنها  استدلال  گردد.  وارد  سوسیالیسم 

تولید   باز  و  تولید  برای  روسیه  داخلی  بازار  و  میکنند  تولید  نمایند،  مصرف 

سرمایه داری کافی نیست، لهذا رشد تولید و مناسبات سرمایه داری در روسیه  

ن استدلال میکردند که سرمایه داری  به مانع جدی مواجه می باشد. آنها همچنی 

داری   برای سرمایه  و  نماید  توانست رشد  بازار جهانی  به  با دسترسی  غرب 

پیشرفته  داری  سرمایه  با  جهانی  بازار  در  رقابت  روسیه  نیافته  رشد  و  نوپا 

غرب ناممکن و یک آرزوی دست نیافتنی خواهد بود. موضع ناردونیکها توسط 

توگان  و  بولگاکف  استروه،  لنین،  چون  برجسته  متفکرین  و  شخصیتها 

دیدگاه  نقد  در  مسئله  اولین  گرفت.  قرار  جانبه  همه  نقد  مورد  بارونووسکی 

و   کالائی  روابط  سریع  رشد   ، روسیه  واقعی  وضعیت  از  تحلیل   ، پوپولیستی 

سرمایه داری، در آن مقطع زمانی بود و کتاب رشد سرمایه داری در روسیه 

واقعیت امر اثبات همین مسئله بود. حمله بر منطق  در    1899از لنین در سال  

انجام  روسیه  مارکسیستهای  که  بود  دیگری  مهم  نکته  ناردونیکها  پوپولیستی 

درک  و  تصور  ناردونیکها  که  مینمودند  استدلال  روسیه  مارکسیستهای  دادند. 

نادرست از تولید سرمایه داری دارند مخصوصا در این زمینه که هدف تولید  

سرمایه داری را مصرف میسازد نه سود.  در حالیکه از منظر سوسیالیستی،  

هدف تولید در نظام سرمایه داری نه مصرف بلکه  بدست آوردن سود میباشد. 

آنها با مراجعه به تحلیل مارکس در زمینۀ توسعۀ تولید و بازتولید سرمایه داری  

ار مینماید و ثانیا تاکید میکردند که این شیوه تولید اولا با انگیزه و هدف سود ک

پدید  را  خود  داخلی  مارکیت  که  دارد  را  این  توانایی  کاملا  کاپیتالیستی  تولید 

یاداور میشدند که کاپیتالیسم در جلو   ناردونیکها  به  آورد. مارکسیستها همچنین 
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چشمان شان در حال رشد و توسعه است و سازماندهی پرولتاریای شهری از  

 وظایف عاجل و مبرم سوسیالیستهادرین مرحله تاریخی است. 

دهسال بعد از آن، بحث بحران و علت آن در آلمان به جدل فکری جدی میان 

سوسیال  انقلابی  جناح  و  روزالوکزامبورک  گردید.  تبدیل  مارکسیستها 

اقتصادی  بحران  علت  را  نامکفی  مصرف  تیوری  آلمانی   دموکراتهای 

بالا   بویژه رودلف هیلفردینگ ، طوریکه در  میدانستند، در حالیکه کائوتسکی و 

از  بخشهای  تولیدی  نرخ سود درسیکل  با کاهش  تولید  تناسب  اشاره شد، عدم 

برعکس  روزا  پنداشت.  می  بحران  پیدایش  علت  را  داری  سرمایه  اقتصاد 

از  جمعی  ویا  قشر  به  کاپیتالیستی  انباشت  پروسه  رشد  که  مینمود  استدلال 

نیازمند است که دایما حاضر ب  اشند خریداران بیرون از جامعه سرمایه داری 

بنابرین  بفروشند.  کمتری  کالای  و  بخرند  داری  سرمایه  بیشترازکشور  کالای 

مبادله میان بخشهای سرمایه داری و غیرسرمایه داری یکی از الزامات اصلی  

امپریالیسم  لهذا ضرورت عروج  و  است  کاپیتالیسم  تاریخی  بقای  و  موجودیت 

بمثابه مبارزۀ سرمایه داری ملتها، غرض کنترول همه این منابع مهم تقاضای  

در  داری  سرمایه  گسترش  با  که  داشت  باور  همچنان  روزا  باشد.   مؤثرمی 

سراسر جهان و پایان یافتن ساحه و یا بخش غیرسرمایه داری، مشکل انباشت  

اقتصاد  در  بحران  به  گرایش  و  میگردد  تبدیل  جدی  معضلۀ  به  سرمایه  

نیرو میان  جدی  مبارزۀ  میگردد.  تشدید  برای کاپیتالیستی  امپریالیستی  های 

زمان  نتیجه  در  و  مینماید  شدت  کسب  داری  غیرسرمایه  مناطق  کنترول 

تیوری  روزالوکزامبورک،   ( میرسد  فرا  انقلابات  و  جنگها  جهانی،  بحرانهای 

 ( 1913انباشت سرمایه 

ناکافی   تقاضای  تیوری  میان  زیادی  شباهت  آشکار  بطور  که  نمود  اذعان  باید 

ناکافی  تقاضای  تیوری  تفاوت  و  دارد  وجود  کینیز  و  روزالوکزانبورک 

باشد.  می  سیاسی  بلکه  نظری  لحاظ  از  نه  کینیزی  تیوری  با  مارکسیستی 

در  میتواند،  کینیزی  حل  راه  و  که طرح  بودند  معتقد  مارکسیستها  از  بسیاری 

صورت عملی شدن، اقتصاد سرمایه داری را از بحران نجات دهد اما مشکل 

داری   سرمایه  دولتهای  که  نمیکردند  تصور  و  میدیدند  آن  شدن  درعملی  را 

 ضرورت مصرفی را بر سود سرمایه ترجیح دهند. 
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و   استدلال  که  دید  خواهیم  کنیم،  مراجعه  داری  سرمایه  تولید  سیکل  به  اگر 

برداشت  روزا از مسئله نمیتواند واقعیت نظام سرمایه داری را منعکس سازد.  

بخاطرباید  داشت که سرمایه داری درعین حالیکه مالک همه تولید اجتماعی می  

از مصارف شخصی   اگر  نیز کنترول دارد.  باشد، برمصرف بطور مجموعی 

سرمایه داران صرفنظر نمایم، سرمایه گذاری چه در بخش سرمایه ثابت و چه  

در بخش سرمایه متغییر)حقوق کارگران( منبع اصلی تقاضای مؤثر در جامعه  

است. انگیزه و هدف سرمایه داران از سرمایه گذاری طوریکه توضیح دادیم نه  

ه، با مثالی که مارکس نیز بمنظور مصرف بلکه برای سود است اما همین مسئل

توضیح میدهد، سرمایه داری را  نه تنها قادر میسازد که تولید خود را بفروش  

 رساند، بلکه به سود مورد نظر خود نیز دست یابد.  

بروز   در  نامکفی  مصرف  تیوری  احیای  برای  بعدا  که  دیگری  فکری  تلاش 

بحران انجام گرفت توسط  پل سوئیزی در آوائل دهه چهل قرن بیستم بود. او  

( با تقسیم اقتصاد 1942در اثر معروف خود " تیوری تکامل سرمایه داری" )

و    1جامعه به بخش تولید کالای مصرفی و تولید وسائل تولید و یا با دیپارتمنت  

، استدلال می نمود که با انطباق دپارتمنت یک با دو، با تغییردرتولید دپارتمنت 2

سوئیزی   کند.  تغییر  نیز  مصرفی  کالاهای  تولید  ظرفیت  تا  میشود  موجب  یک، 

که  مصرفی  کالاهای  تولید  در  گذاری  سرمایه  رشد  سرعت  که  داشت   باور 

ا میگردد  مصرفی  کالاهای  تولید  افزایش  حقوق  سبب  افزایش  سرعت  ز 

تفاوت  جامعه  عمومی  مصرف  و  تولید  بین  درنتیجه  و  بوده  بیشتر  کارگران 

فاحش ایجاد میگردد. بیست سال بعد سوئیزی و باران با انتشار کتاب "سرمایه  

نامکفی کالاهای  تقاضای  به دپارتمنت دوم و  تحلیل خود را  انحصاری"، دیگر 

مصرفی محدود نکردند بلکه در راستای نظر مارکس، کنیز و کالاکی  تحلیل و  

مدرن  داری  سرمایه  که  داشتند  براین  تاکید  اثر  درین  آنها  نمودند.  بررسی 

افزایش دهد.  تقاضای داخلی  با  تولیدی را در مقایسه  تا مؤثریت  گرایش دارد 

ازهمینرو در غیاب عوامل بیرونی، سرمایه داری انحصاری عمیقتر و عمیقتر  

 ه خواهد شد.به رکود اقتصادی کشید

استناد  به مارکس  ناکافی معتقدند  تقاضای  تیوری  به  سوئیزی و کسان دیگرکه 

میورزند. مارکس در جلد سوم سرمایه می نویسد: "آخرین علت همه بحرانهای  

واقعی همواره در فقر و مصرف محدود توده ها در مقایسه با گرایش سرمایه 

مطلق   قدرت  تنها  که  رشدی  است،  نهفته  تولیدی  نیروهای  رشد  در  داری 
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مصرف تمامی جامعه می تواند محدودۀ آن باشد". اگر به این گفتۀ مارکس دقت  

روابط  بازگوئی  یا  توصیف  جز  مارکس  از  قطعه  این  که  یابیم  می  در  شود 

توضیح  مارکس  منظر  از  و  نیست  دیگری  چیزی  کلی  بطور  داری  سرمایه 

بحران اقتصادی سرمایه داری بدلیل فقدان تقاضای موثر، یک کلی گوئی بیش  

نیست. چونکه مارکس در تحلیل سرمایه بروشنی توضیح داده است که مصرف  

محدود توده ها شرط لازم بازتولید و خودگستری سرمایه می باشد. مارکس در  

سرمایه  تولید  عام  قانون  با  افراطی  تولید  که  میسازد  واضح  سرمایه  دوم  جلد 

م نیروهای  ظرفیت  در  که  میشود  تولید  حدی  تا  و  دارد  یا  بستگی  باشد.  ولده 

بهره   حداکثر  میخواهد  سرمایه  معین  مقدار  با  داری  سرمایه  دیگر  بعبارت 

برداری از نیروی کار را بدون توجه به بازار و نیاز به قدرت خرید آنرا انجام 

 دهد. 

از  قبل  پرداخت،  خواهیم  آن  به  بیشتر  پائینتر  در  که  بحران  مسئله  به  مارکس 

بخش   آنجائیکه  از  مارکس  و  دارد  توجه  داری  سرمایه  تولید  بخش  در  همه 

پروسه  از  مجزا  را  تولید  امر  یا  و  بازار  و  گردش  پروسۀ  ار  جدا  را  تولیدی 

بنابرین بخوبی میدانست که دشواری پروسه تولید ناگزیر در   جذب آن نمیدید، 

به   تقاضا  و  عرضه  میان  توازن  عدم  بشکل  را  خود  بازار  و  گردش  پروسه 

بحران جذب  انباشت سرمایه در عین حال  واقعی  بحران  میگذارد. هر  نمایش 

نیز می باشد و بنابرین هر بحران چهره خود را در پشت بازار می پوشاند و 

را ندارند. از نظر مارکس چنان مینماید که تولیدکنندگان پول کافی برای خرید  

مشکل   به  را  انباشت  پروسه  ارزشی،   و  مادی  تولید  میان  اختلاف  و  تفاوت 

غرض   سرمایه  افراطی  تولید  از  است  عبارت  بحران  و  میسازد  مواجه 

سرمایه  کل  مقدار  با  مقایسه  در  اضافی  ارزش  ناکافی  تولید  یا  و  سودبخشی 

کالاهای  تولید  نه  سرمایه،  افراطی  تولید  "بنابراین  تولید.  عرصه  در  موجود 

افراطی سرمایه  تولید  اگرچه  دارد،  افراطی سرمایه  انباشت  به  دلالت  منفرد، 

(.  1991همیشه شامل تولید افراطی کالاها میشود" )مارکس، سرمایه جلد سوم  

درینحا باید اضافه نمود که انباشت افراطی سرمایه موجب انباشت افراطی کالا 

نیست. چنانچه میدانیم سرمایه داری آن شیوه تولید میشود و برعکس آن صادق  

اجناس  تولید  یعنی  انسان،  مادی  نیازهای  نه  را  تولید  انگیزه  و  که هدف  است 

می  انجام  زمانی  تا  مصرفی  اجناس  تولید  و  میدهد  تشکیل  سود  بلکه  مصرفی 

 پذیرد که در خدمت تامین سود و ارزش اضافی قرار داشته باشد. 



نوفصلنامه کم   

 

13 
 

کاهش نرخ سود یکی از نکات مهم است که مارکس با بسیاری از اقتصاددانان 

به   از جمله کنیز اختلاف نظر دارد. مارکس برخلاف کنیز میل  بورژوازی و 

  expectation یا انتظارهای ذهنی    propensity to consumeمصرف  

در باره سود احتمالی را عامل اصلی در سرمایه گذاری و رشد سرمایه نمیداند  

بلکه برعکس نرخ سود، بهره وری اجتماعی کار در رابطه با سرمایه موجود 

را مهم میداند. کنیز که بر اهمیت تقاضای موثردر امر گردش تاکید دارد، معتقد 

بود که افزایش " تقاضای موثر" و تلاش در جهت ایجاد انگیزه سرمایه گذاری  

جامد. رشد عظیم  اقتصادی بعد فقط زمانی مفید است که به تجدید سرمایه بیان 

بحران  و  گرائید  رکود  به  میلادی  شصت  دهه  نیمه  در  دوم  جهانی  جنگ  از 

اقتصادی بار دیگر اقتصاد سرمایه داری را فرا گرفت و راه حلهای کینیزی هم  

در  ناکافی  تقاضای  اعتبارتیوری  نتیجه  در  بکشاید.  مشکل  از  گره  نتوانست 

و  بررسیها  با  و  گردید  نیزتضعیف  مارکسیستها  میان  در  بحران   پیدایش 

دیگر   بار  سود  نرخ  کاهش  و  ارگانیک  ترکیب  افزایش  تیوری  جدید،  تحلیلهای 

 بمثابه تیوری درست در زمینه بحران اقتصادی مطرح شد. 

 افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود  1.2

اند که به   مفاهیم ترکیب ارگانیک سرمایه و نرخ سود، از مفاهیم و مقوله های 

رفت،   تذکر  جا  چندین  فوق  در  طوریکه  مارکس  و  گیرد  می  تعلق  تولید  بخش 

علت اصلی بحران را نه در پروسه گردش بلکه در بخش تولید جستجو مینماید.  

مارکس معتقد بود که عمیق ترین شناخت  سرمایه داری نه در عرصه گردش 

و بازار بلکه در عرصه تولید ممکن می باشد و چنانچه  اینکار را با تحقیق در 

مورد ارزش نیروی کار در بخش تولید سرمایه داری آغاز نمود  و بالاخره  از 

 راز انباشت، خودگستری سرمایه و استثمار نیروی کار وغیره پرده برداشت.  

ارگانیگ   ترکیب  مفاهیم  مورد  در  کمی  است  لازم  ابتدا  بحث  این  ادامه  برای 

ترکیب  افزایش  که  دید  خواهیم  ادامه  در  شود.  صحبت  سود   نرخ  سرمایه، 

ارگانیک چرا اتفاق می افتد و رابطه افزایش ترکیب ارگانیک با کاهش نرخ سود  

در چیست؟ پس از آن است که به رابطه بحران و نرخ سود میرسیم. چون از  

انباشت   توقف  نیست،  انباشت  توقف  جز  چیزی  سرمایه  بحران  مارکس  نظر 

 زمانی رخ میدهد که تولید از سود دهی لازم باز میماند.  
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تقسیم   متغییر  و  ثابت  بخش سرمایه  دو  به  را  میدانیم مارکس سرمایه  طوریکه 

مینماید. سرمایه ثابت شامل همه ابزار و وسائل میگردد که نیروی کار به کمک  

حقوق   یا  کار  نیروی  ارزش  شامل  متغییر  بخش  اند.  تولید  امر  به  قادر  آن 

کارگران میشود و مارکس نیز دریافت که این تنها سرمایه متغییر است که منبع 

سود و انباشت است. یعنی سرمایه داران ارزش بیشتر از حقوق کارگران در  

این ارزش که سرمایه مجانی تصاحب میکند   آورند و  تولید بدست می  پروسه 

استثمار   از طریق  تنها  بنابرین رشد و گسترش سرمایه  است.  اضافی  ارزش 

مودل  از  تحلیل  برای   درینجا  گیرد.  می  صورت  کار  استفاده    2نیروی  ذیل 

 میکنیم: 

تولیدی   تابع  یا  فونکشون  با  و  یک سکتور  دارای   CES)  )Constantمودل 

Elasticity of Substitution    ترکم آن شامل شکل  متغییرهای  که  است  

با    aggregateیافته   متغییرها   از  یک  باشد. هر  می  زمین  و  کار  ـ  سرمایه 

یک  با  کار  عرضه  است.  توأم  متفاوت  نرخ  با  تکنیکی  تکامل  فاکتور  افزایش 

ارجاع   قابل  نهایت  بی  لازم   نیازمندیهای  کننده  تامین  می   elasticدستمزد 

باشد. زمین و سرمایه متعلق به سرمایه دار است. اگر قابلیت ارجاعی تعویض  

را  تاریخی  سیر  یک  مودل  باشد،  يک  از  کوچکتر  زمین  و  کار  ـ  سرمایه  میان 

ثابت   یا  دایمی  فاقد حالت  این مودل  میدهد.  نظر     Steady Stateنشان  در 

 گرفته شده است. 

 

 

( معادله  و  سرمایه،    تولید،     (  2.2.1در  کار  است.   نیروی  زمین 

است. قابلیت    نرخ افزایش پیشرفت تکنیکی و نرخ رشد زمین     

 
 Aتحت عنوان  Haward Petithجهت معلومات بیشتر به نوشته 2

Foundation Model For Marxian Breakdown Theory…   مراجعه

 http://digital.csic.es/bitstream/10261/1866/1/51602.pdf شود. 
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تعویض   و    elasticity of substitutionارجاعی  کار  ـ  تراکم سرمایه  بین 

 فرض میشود.  و  زمین 

 :  و مقدار اجارۀ سرمایه   دستمزد واقعی  

 

 

 

                          

( را شامل  2.2.4نرخ درآمد سرمایه گذاری بر زمین که جانب راست معادله )

به ترتیب قیمت زمین  و  می باشد.    میشود مساوی با مبلغ اجاره سرمایه  

 و سود سرمایه را بیان میکنند.  

                         

( توسط  2.2.5معادله  تنها  انداز  پس  مودل  درین  است.  سود  نرخ  بیانگر   )

می  ثروت  انباشت  معادل  نامبرده  انداز  پس  و  گیرد  می  دار صورت  سرمایه 

 باشد.  

   

 ( را میتوان باین شکل نیز نوشت: 2.2.6معادله )
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استثمار نرخ  و  دستمزد  با  سرمایه  نسبت  تعریف  با  و       حال 

تبدیل میگردد. از آنجائیکه   ، مودل ما به یک معادله دیفرینسیال  

 (2.2.6)‘هم نیروی کار و هم تولید به سرمایه و زمان بستگی دارد، ما معادلۀ  

 را میتوان بطور کلی چنین نوشت:  

 

 بیانگر مقدار اولیه سرمایه است.   

این مودل حالت پایدار و ثابت ندارد اما میتواند به یک حالت پایدار کاذب تقرب 

نماید. گام نخست برای درک این نکته که تراکم سرمایه ـ کار از زمین زودتر 

رشد مینماید، اساسا باید تضمین گردد که محصول خیلی اندک یا مارجینال کار  

ثابت است.  برای اثبات آن ابتدا فرض مینمائیم که  که نرخ رشد کلی سرمایه ـ 

 کار و زمین مساویست،  

باشد، یعنی تغییرات   و نیز متضمن اینست که    ( درینصورت  1

فیصدی تولید عمومی و سرمایه یکسان باشد چون بخاطر ثابت ماندن نسبت پس  

 انداز. 

، بیانگر اینست که کار باید بسیار به آهستگی رشد  ( بنابرین  2

 نماید تا پیشرفت تکنیکی را تلافی نماید. 

 خواهد بود.  به اندازۀ  ( سپس رشد   3

به 4 متناسب  که  کار(،  نیروی  از  واحد  یک  کار)رشد  مارجینال  تولید  سپس   )

 رشد مینماید که عملا غیرممکن است.  می باشد به نرخ  
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در  5 آنچه  از  بیشتر  باید  کار  نتیجه  در  نسبت  2(  تا  نماید  رشد  داشتیم  بیان   )

 . عمومی کار و سرمایه از زمین سریعتر رشد کند، یعنی  

به   تنها  که سود  داشت  بخاطر  نسبت سرمایه    باید  فنی سرمایه)  ترکیب  یا 

ثابت بر سرمایه متغییر( بستگی دارد چونکه نسبت تولید مارجینال کار تنها به 

ارگانیک     ترکیب  آن  به  متناسب  و  فنی  ترکیب  افزایش  با  و  است  مربوط 

 سرمایه نرخ سود کاهش می یابد. 

با مشتق گرفتن نسبی معادله ) نتیجه  ( بگونه ذیل بدست  2.2.5ما میتوانیم این 

 آوریم: 

 ( را به این شکل بنویسیم: 2.2.5ما میتوانیم )
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البته نباید فراموش کرد که این نتیجه را ما با پیشفرض ثابت گرفتن متغییرهای 

دیگر بدست میاوریم در حالیکه در واقعیت چنین نیست و از همینروست که عدۀ  

از محققین گرایش نرخ نزولی سود و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه را نه یک  

قانون عام بلکه قانون میداند که صحت آن به پیشرطهای معین و میکانیسم تولید  

قابلیت  که  دارد  صحت  زمانی  عمدتا  نتیجه  این  بالا  مودل  در  دارد.  بستگی 

یعنی   باشد  آسانتر  زمین  و  کار  ـ  میان سرمایه  تعویض  اما  ارجاعی   .

در   Michael Heinrichفرق مینماید. میکائیل هینریک    نتایج تحلیل با  

نرخ   گرایش  که  مارکس  گفتۀ  این  مارکس  کاپیتال  جلد  بر سه  مقدمه  یک  کتاب 

میکشد.  نقد  به  میگیرد،  منشأ  داری  سرمایه  تولید  ماهیت  از  که  سود  نزولی 

و ارزش ترکیب   هینریک بدرستی استدلال مینماید که اگر نرخ ارزش اضافی  

که    سرمایه   یابد  می  کاهش  زمانی  سود  نرخ  نماید،  تغییر  دو    هر 

از   هر    سریعتر  اضافی  ارزش  ازدیاد  سرعت  برعکس  اگر  یابد.   افزایش 

کارگر از ترکیب ارزشی سرمایه بیشتر باشد، نرخ سود بجای کاهش افزایش  

برای کاهش نرخ سود کافی نیست بلکه باید دید    می یابد. بنابرین تنها افزایش  

پذ می  انجام  سرعت  چه  با  افزایش  این  یکه 

 

 

ثابت   سرمایه  افزایش  سرمایه،  تکنیکی  رشد  مهارت    با  و  ارزش  به  نسبت 

یعنی تغییر ترکیب فنی سرمایه، تغییر ارزش اضافه یا     نیروی کار  

مطلق به ارزش اضافی نسبی )تغییر کاهش بخش لازم روزکار به افزایش بهره 

وری اجتماعی کار(  یا ترکیب ارزشی سرمایه، منجر میگردد. ترکیب ارزشی 

که برپایه ترکیب فنی صورت پذیرد و هردو در یک هماهنگی قرار داشته باشد، 

این روابط متقابل، من  بیان  بمنظور   " نامیده میشود.   ارگانیک سرمایه  ترکیب 
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و   میگردد  تعیین  سرمایه  فنی  ترکیب  با  جائیکه  تا  را  سرمایه  ارزشی  ترکیب 

)مارکس  نامم  می  سرمایه  ارگانیک  ترکیب  میسازد،   منعکس  آنرا  تغییرات 

برابر  1991سرمایه   در  تولید  پروسه  سرمایه،   ارگانیک  ترکیب  رشد  با   .)

کیفی   و  کمی  رشد  با  و  مینماید  ایجاد  مانع  کارگران  تولیدی  فعالیت  کارویا 

قرار  سرمایه  سلطه  تحت  پیش  از  بیش  تولید  پروسۀ  و  کار  ثابت،  سرمایه 

میگیرد. سلطه سرمایه  بر کار در واقعیت امر بمعنی سلطه کار عینیت یافته یا  

در   ماشین  بیشتر  کاربرد  با  که  ای  مسئله  باشد،  می  زنده  کار  بر  "کارمرده" 

کارع مستمر  جاگزینی  با  ظاهرمیشود.  تولید  زنده  فرآیند  کار  بجای  یافته  ینیت 

بمعنی اینست که ترکیب فنی و ارگانیک سرمایه در پروسه تولید رشد مینماید، 

اما بعلت بهره وری کار سرعت ترکیب ارگانیک سرمایه به پایه سرعت ترکیب 

 فنی آن نمی باشد. 

اگر   بوسیله ماشین،  بر کارزنده  ترکیب فنی سرمایه، رشد "کارمرده"  افزایش 

از سوی دیگر   اما  آمدن ارزش محصولات کار میگردد  پائین  یکسو موجب  از 

هزینه جاگزینی نیروی کار به ماشین کمتر می باشد. اگر ارزش سرمایه ثابت 

معینی   زمان  یک  در  معین    را  زمان  یک  در  را  کار  نیروی  ارزش    و 

 بنامیم، برای افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه باید رابطه زیر موجود باشد: 

 

به جاگزینی    اگر رابطه   تمایلی  نباشد، سرمایه دار علاقه و  صادق 

کار عینیت یافته بجای کار زنده ندارد و با صادق بودن این نامساوی است که  

سرمایه  برای  ناپذیر  اجتناب  ضرورت  یک  به  سرمایه  ارگانیک  ترکیب  رشد 

داری تبدیل میشود. حال اگر کل ثروت یک سرمایه دار را در یک زمان معین 

 بنامیم، ثروت نامبرده با تغییر زمان را در معادلات زیر خلاصه نمود: 
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حال اگر کل زمان کار و ارزش اضافی را ثابت فرض کنیم و یا در عمل ثابت  

یعنی   یک       بماند،  بعدی  ثروت  حال  عین  در  و 

باشد، در    سرمایه دار از ثروت امروزی اش بیشتر گردد، یعنی  

خواهد بود. این رابطه بیانگر اینست که افزایش ثروت با   آنصورت  

ترکیب فنی سرمایه همسوئی دارد. در صورت ثابت پنداشتن زمان کار و کمیت  

ناشی  تولید  پروسه  درونی  میکانیسم  از  بعدی   دوره  در  ثروت  افزایش  سود، 

دارد.   قرار  نظر  افزایش سرمایه خارج ازسیکل مورد  منبع  بنابرین  و  نمیشود 

و   فرض کنیم و تعداد زمان لازم را    اگر تعداد نیروی کار در جامعه را  

را   اضافی  زیر   تعداد زمان  معادله  آنرا در  بشکل ساده  میتوانیم  ما  بنامیم، 

 خلاصه نمائیم: 

 

 سرمایه دار ارزش اضافی را از طریق افزایش    در صورت ثابت بودن   

انجام میدهد. اگر سرمایه دار قادر به اجرای آن    که معادل است با کاهش  

میتواند در خدمت ازدیاد ارزش   ثابت بماند، در آنصورت افزایش    نشود و  

اضافی قرار گیرد. تضاد میان سرمایه و کار که خود را در پروسۀ تولید بشکل  

مهم   تضادهای  از  یکی  میگذارد،  نمایش  به  یافته  کارعینیت  و  زنده  کار  تضاد 

بکاربرد  از طریق  تضاد  این  دیالکتیکی  و حل  است  داری  تولید سرمایه  شیوه 

کاملترین  بمثابه  ماشین  بنابرین   " پذیرد.  می  انجام  ثابت  بشکل سرمایه  ماشین 

خود   برای  را  سرمایه  بتوان  که  تاجائی  ثابت  سرمایه  ثابت،  سرمایه  شکل 

)مارکس   میگردد"  نمایان  بطورعام  سرمایه  شکل  کاملترین  بمثابه  دانست، 

پروسه 1991سرمایه   "کارمرده" در خود  یا  یافته  تحقق  کار  بمثابه  ماشین   .)

بر و  میگیرد  قرار  زنده  کار  برابر  در  تکامل تولید  بنابرین  میگردد.  مسلط  آن 

واقعیت   بلکه  تصادف  یک  نه  داری  سرمایه  نظام  در  ماشین  به  تولید  وسائل 

یابد.   تکامل  و  عینیت  نمیتوانست  آن  بدون  داری  سرمایه  که  است  ضروری 

به   تولید  وسائل  شدن  تبدیل  به  سوئی  از  اگر  داری  سرمایه  جانبه  همه  تکامل 

سرمایه ثابت نیاز داشت و از سوی دیگر ارتقای سرمایه ثابت به ماشین بود.  

 بدون تحقق یافتن شرط دوم بقا و تکامل سرمایه داری عملا ناممکن میشد. 
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برای  ارزش  فرایند  بمثابه  سرمایه  است.  متضادی  مفهوم  و  پدیده  یک  سرمایه 

تا بی نهایت افزایش   رشد و افزایش خود،  حد و مرزی نمیشناسد و میخواهد 

یابد اما از سوئی دیگر بدلیل وابستگی آن به نیروی کار که پایه و اساس رشد  

آنرا تشکیل میدهد، در چهارچوب معینی می تواند رشد نماید. سرمایه از یکسو 

ازین   میخواهد  زنده  کار  با  کارمرده"   " جاگزینی  و  کار  وری  بهره  باافزایش 

وابستگی نجات یابد اما از جانب دیگررشد و بقا آن و نیز پروسۀ تکاملی آن با  

افزایش  نیروی کار و کالاشدن هرچه بیشتر نیروی کار گره خورده است.  از 

ین حال پروسه پرولتاریزه شدن جامعه نیر همینروست که پروسۀ انباشت در ع

است و همچنین بالارفتن ترکیب فنی سرمایه ـ جاگزینی کارعینیت یافته به کار 

زنده ـ به ایجاد و افزایش ارتش ذخیره کار منجر میگردد. بالارفتن ترکیب فنی 

و ترکیب ارگانیک سرمایه با ارتقای بهره وری کار ممکن میگردد و بهره وری  

ارزش   با  مقایسه  در  کالا  مبادله  تاارزش  میشود  موجب  دیگر  جانب  از  کار 

استعمال آن تنزل یابد و در عین حال که تولیدات مصرفی از لحاظ کمی رو به  

شد،   اشاره  فوق  در  که  پیامدهای  به  تنها  کار  وری  بهره  رشد  است.  افزایش 

ایه محدود نمیگردد و رشد بهره وری کار موجب میشود تا ترکیب ارزشی سرم

فنی  ترکیب  از  مطلق(  اضافی  ارزش  بجای  نسبی  اضافی  ارزش  جاگزینی   (

 آهسته تر رشد نماید.  

( اما همانطوریکه در 2.2.9معادله  میسازد  ثابت  را  بالا  تحلیل  فرمال  بطور   )

ثابت  را  متغییرها  سایر  ما  که  دارد  زمانی صحت  نتیجه  این  شدیم  متذکر  بالا 

فرض نمائیم و یا تنها به رشد ترکیب ارگانیک اکتفا ننموده بلکه سرعت افزایش  

کاهش  این  با  مقابله  برای  دار  سرمایه  گیریم.  مدنظر  خود  تحلیل  در  نیز  را 

، سود لازم خود را تامین نماید. مارکس در میکوشد با افزایش نرخ استثمار  

سرمایه جلد سوم درینمورد گفته است که گرایش نرخ سود به کاهش با گرایش 

پیوند خورده است. هم افزایش نرخ ارزش اضافی و  نرخ استثمار به افزایش 

به رشد   بهره وری رو  ازینطریق  اند که  نرخ سود اشکال مشخص  هم کاهش 

سرمایه  آیا  که  اینست  درینجا  بحث  قابل  مسئله  میگردد.  بیان  سرمایه  در  کار 

نرخ  ویا   استثمار  نرخ  افزایش  طریق  از  را  سود  نرخ  کاهش  قادرند  داران 

ارزش اضافی جبران نماید؟ پاسخ شخص مارکس به این پرسش منفی است. "  

علاج   محدودیتهای  دارای  استثمار  افزایش  با  کارگران  تعداد  کاهش  جبران 

رول نمود، اما ناپذیر است. بدین علت گرچه ممکن است بتوان نرخ سود را کنت 
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جلد سوم ص   )سرمایه  آن شد"  مانع  نمیتوان  که 242بهیچوجه  اندازه  بهر   .)

سرمایه داری تکامل مینماید و ترکیب ارگانیک سرمایه ارتقا می یابد و ما بیشتر 

بر"   "سرمایه  تولیدی  نهادهای  یابیم،    Capital intensiveبه  می  کار  سرو 

دشوارتر   کار  وری  بهره  طریق  از  لازم  کار  ساعات  کاهش  پیمانه  بهمان 

 میگردد. 

زدن   با ضرب  میتوانیم  در طرف    ما  کار(به هر  یکساعته  نیروی  ارزش   (

 (  به رابطه زیر دست یابیم:2.2.14معادله )

  

 میتوان بشکل ذیل نوشت:  ( با در نظرداشت 2.2.15معادله )

 

 

   ( را با توجه به تغییر زمان 2.2.17معادله )  حال با ثابت فرض کردن  

 دبفرینسیال میگیریم و رابطه زیر بدست میاید: 

 

 ( با کمی جابجائی متغییرها میتوان بشکل زیر نوشت: 2.2.18معادله )
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بیان مینماید که هرتغییری کوچک در  2.2.19معادله ) در جریان    ( بروشنی 

در همان مدت زمانی است. این    تغییرات زمانی مستلزم تغییرات بیشتر در  

سود نرخ  تغییر  نمودن  خنثی  و  جبران  برای  که  اینست  واحد   3بمعنی  یک  در 

معادلۀ  دیگر  بعبارت  یا  باشد.  استثمار می  نرخ  بیشتر  تغییرات  زمانی مستلزم 

( ارزیابی مارکس را در مورد رابطه تغییرات نرخ ارزش اضافی و 2.2.19)

ترکیب  بالارفتن  به  انباشت  پروسۀ  خلاصه  مینماید.  تصدیق  استثمار  نرخ 

ارگانیک سرمایه، افزایش بهره وری کار و کاهش نسبی تعداد کارگران منجر 

کمیت  ازدیاد  استثمارو  نرخ  افزایش  علیرغم  سرانجام  که  تغییرات  میگردد. 

ارزش اضافی به کاهش نرخ ارزش اضافی، خود را به نمایش میگذارد. اما تا 

زمانیکه کمیت سود در پروسه تولید در حدی است که بتواند کاهش نرخ سود و 

و   یابد  می  ادامه  مشکلی  بدون  تولید  امر  نماید،  جبران  را  اضافی  ارزش  نرخ 

پروسه انباشت دچار کدام اختلال و رکودی نمیگردد. سرمایه داران از عوامل  

ار   سود  افزایش  مانند  سود  نرخ  کاهش  با  مقابله  و  سود  افزایش  در  متفاوت 

پائین آوردن حقوق واقعی کارگران و ارزان   طریق افزایش زمان کاراضافی، 

تهیه نمودن عناصراز سرمایه ثابت و غیره بهره می برند، اما عوامل نامبرده  

 بالعموم جنبه موقتی دارند ودایما با محدودیتهای علاج ناپذیری همراست.  

 
بعضا میان سود یا منفعت و ارزش اضافی تفاوت قائل نمیگردد و چنین   3

تصور میگردد که این دو مفهوم برای پدیدۀ واحدی کاربرد دارد، اما مسئله  

چنین نیست. سود یا منفعت سرمایه مجموع ارزش اضافی است که یک سرمایه  

دار از پروسۀ تولید بدست می آورد و ارزش اضافی بدست آمده با مجموع  

سرمایه بکار رفته اعم از سرمایه ثابت و سرمایه متغییر، در حالیکه ارزش  

اضافی همان ارزش است که سرمایه دار با بهره برداری از سرمایه متغییر یا  

نیروی کار بدست می آورد. با اینکه منبع اصلی اضافه ارزش نیروی کار است  

افزایش یابد اما نرخ سود   نرخ سود    و با افزایش نرخ ارزش اضافی  

تحت شرایط معین حتی با ثلبت ماندن و نزول نرخ ارزش اضافی میتواند رشد  

 نماید. 
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زمانیکه روند تولید نتواند سود لازم ایجاد نماید و کاهش نرخ سود مانع این امر 

نتیجه   در  و  انجامد  می  مطلق  افراطی  انباشت  به  داری  سرمایه  تولید  گردد، 

پروسه انباشت دچار مانع شده و تولید سرمایه داری به رکود و بحران مواجه 

تیوری مناسبترین  مارکس  انباشت  و  ارزش  نظریه  میتواند   میشود.  که  است 

 بحران در تولید سرمایه داری را بر اساس میکانیسم درونی آن توضیح دهد.  

و   سود  نرخ  کاهش  ـ   تولید  عرصه  در  سرمایه  بحران  اصلی  علت  اینکه  با 

اما   دارد،  تولید  شیوه  در  ریشه  که  مسئله  میگردد،  رونما  ـ  افراطی  انباشت 

تبارزآن را در بازار در عرصۀ فروش میتوان مشاهده نمود. تا اینجا در تحلیل  

در  که  معنی  باین  بود.  مفروض  آن  یا جذب  تولیدی  کالاهای  فروش  مسئله  ما 

جذب کالاهای تولید شده، مشکلی وجود نداشت وهمه کالاهای تولیدی بدون هیچ  

کنار   را  فرض  این  حالا  اما  رسید.  می  بفروش  خود  مناسب  قیمت  به  مانعی 

شامل  خود  مدنظر  تحلیل  در  نیز  را  بازار  در  کالا  جذب  ومشکل  میگذاریم 

و وقفه ای صورت می پذیرد  میسازیم. زمانی که میدانیم بحرانها بشکل ناگهانی  

در   است،  سودآورمهم  تازه  شرایط  ایجاد  در  اقتصادی  بحرانهای  همچنان  و 

آنصورت مسئله رقابت در بازار اهمیت جدی کسب مینماید. کاهش نرخ سود و  

پائین آمدن ارزش اضافی نسبی، سرمایه داران را به تکاپوی بیشتر وامیدارد.  

هرسرمایه دار با کاهش هزینه تولید و عرضه نمودن محصولات تولید با قیمت  

موسسۀ   هر  است  واضح  میاورد.  رو  دیگر  داران  سرمایه  با  رقابت  در  نازل 

بتواند عین محصول را ارزانتر عرضه نماید، تقاضای بیشتری را  تولیدی که 

بخود جلب مینماید. "کاهش نرخ سود در رابطه با انباشت الزاما موجب مبارزه  

ن کاهش نرخ سود از طریق افزایش مقدار سود، تنها در رقابتی میگردد. جبرا

دارد.  شده مصداق  تثبیت  بزرگ  داران  و سرمایه  کل  اجتماعی  مورد سرمایه 

برای جبران   از چنین کیفیتی  تازه که مستقلا عمل میکند  سرمایه های اضافی 

سود برخوردار نیستند، می باید هنوز هم این شرایط را بدست آورد. بنابرین،  

داران  سرمایه  بین  آمیز  رقابت  مبارزه  موجب  که  است  سود  نرخ  کاهش  این 

 ( ۱۹۹۱میشود نه برعکس آن." )مارکس کاپیتال جلد سوم 

رقابت در فروش کالاها در دورۀ بحران شدت می یابد و بحران اقتصادی اگر 

از یکسو پایان یکمرحله از انباشت به شمار میرود اما از سوئی دیگر زمینه را  

اقتصادی در واقعیت   انباشت فراهم میسازد. بحرانهای  بعدی  برای یک مرحله 

نهد و شرایط را برای  ناپذیر سرمایه داری را به نمایش می  امر تضاد علاج 
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اساس  که  انقلابی  تغییرات  تنها  تغییر  از  ما  منظور  میسازد.  فراهم  آن  تغییر 

نتیجه   در  تنها  انقلابی  تغییرات  چونکه  نیست،  زند  برهم  را  داری  سرمایه 

سرمایه   رژیم  در  سیاسی  بحران  به  بلکه  نمیگردد،  پدید  اقتصادی  بحرانهای 

میگردد  انقلابی زمانی رونما  بحران سیاسی و شرایط  است.  نیزمربوط  داری 

و   داری  سرمایه  مناسبات  براندازی  جهت  کارگر  طبقه  آمادگی  و  آگاهی  که 

درغیاب   گردد.  فراهم  اوضاع  ادارۀ  و  کنترول  در  حاکم  طبقات  عاجزماندن 

به   بحران  هر  از  پس  داری  سرمایه  تولید  انقلابی،  شرایط  و  سیاسی  بحران 

سائل تولید کهنه و  مرحله جدید از انباشت دست می یابد، مرحله که با حذف و

و  استفاده  مورد  مولدتری  ثابت  های  سرمایه  غیرمؤثر،  روشهای  و  ناکارآمد 

بهره برداری قرارمی گیرد. سقوط دستمزدها و در بسا موارد افزایش ساعات 

کار در نتیجه بیکاری گسترده نیروی کار در دوره بحران، به بازدهی سرمایه 

و افزایش ارزش اضافی بعد از بحران میدان میدهد. به گفته مارکس سرمایه  

داری بعد ازهربحران با توان بیشتری به تولید و پروسه انباشت رو میاورد و 

در نتیجه بحران در پایان هرسیکل جدید رونق اقتصادی، شدیدتر و همه جانبه  

 تراز پیش میگردد. 

آن، ما سرمایه را بطور کلی و مشخصا   اینجا در مسئله بحران و بررسی  تا 

دادیم.  قرار  مختصر  ای  بررسی  مورد  را  تولیدی  اقتصاد  یا  صنعتی  سرمایه 

در   وغیره  تولید  جذب  و  انباشت  تولید،  پروسه  در  مالی  سرمایه  و  پول  نقش 

تحلیل ما غائب بودند، بررسی که نمیتواند واقعیت تولید سرمایه داری مدرن را 

تحلیل و موضوع  پول و سرمایه مالی در  نمودن  با شامل  توضیح دهد و حال 

 مورد بحث ما ،  به بررسی و تحلیل واقعی تری از مسئله، نزدیک میگردیم. 

 سرمایه مالی و بحران    2

در فوق اشاره شد که وارد نمودن پول، کریدت و کلا سرمایه مالی نه فقط ما  

و   پول  نقش  بلکه  مینماید،  نزدیک  داری  سرمایه  تولید  اقتصادی  واقعیت  با  را 

انباشت  مانند  برمسائلی  تاثیرگذاری  طریق  از  بحران  در  را  مالی  سرمایه 

سرمایه، کاهش سود و بالاخره ناموزونی در بازار کار و تولید روشن میسازد.  

نقش پول و سرمایه مالی درشیوۀ تولید سرمایه داری فراتر ازنقش مبادلۀ آن،  

یکی ازمهمترین موضوعات اقتصادی است که تحلیل مارکسیستی را از تحلیل  
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ارتدوکسی نیوکلاسیک، متمایز میسازد. اقتصاد رسمی و مسلط سرمایه داری، 

هیچگونه   و  میدانند  مبادله  وسیله  تنها  را  مالی  های  واندوخته  پول  نیوکلاسیک، 

خنثی   همین  و  نیستند  قائل  انباشت  و  تولید  زمینه  در  آنها  برای  خاصی  نقش 

پنداشتن پول و فراوردهای مالی یکی از دلائلی است که اقتصاددانان رسمی از  

پیش بینی و تحلیل بحران مالی و اقتصادی ناتوان و عاجزند، و از سر ناچاری 

بروز  که  مجبورند 

"قوسیاه"  به  را  مالی  دانان    4بحران  اقتصاد  اکثریت  برای  اگر  نمایند.  تشبیه 

بررسی  بدون  یا  و  بنظر میرسد  "قوسیاه"  اخیر  مالی دهه های  بحران  رسمی 

اقتصاد   برای  اما  مینمایند،  بسنده  سطحی  مسائل  به  تنها  بحران  دلائل  عمیق 

جمله  از  بورژوائی  چپ  دانان  تراقتصاد  بین  واقع  بخش  و  مارکسیست  دانان 

نیوکنیزیان بحران مالی کاملا یک پدیده معمول و ذاتی و یا "قوسفید" در اقتصاد  

 سرمایه داری است.  

 سرمایه مالی و تولید  2.1

انصافا مهمترین اقتصاد دانان   John Maynard Keynesجان مینارد کنیز

رسمی است که بعد از مارکس به نقش پول و مسئله مالی پرداخته و به نقش  

عمومی  "تیوری  کتاب  در  بحران  و  تولید  پروسه  در  مالی  سرمایه  و  پول 

اشتغال، بهره و پول" مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. کنیز بحث خود 

میداند،   خنثی  اقتصاد  در  را  مالی  نقش  که  نیو کلاسیک  اقتصاد  از  انتقاد  با  را 

است که   اقتصاد  ویژه در  پدیده  یک  کنیز رونق و رکود  به عقیده  شروع کرد. 

تقسیم   دسته  بدو  کلی  بطور  را  اقتصاد  کنیز  ندارد.  خنثی  نقش  آن  در  پول 

شرکتی  اقتصاد  و  پایاپای  اقتصاد  یا  کوپراتیف  اقتصاد  مینماید: 

Entrepreneur    .بعهده دارد از وسیله مبادله را  نقش فراتر  آن  پول در  که 

ـ   پول  میدهیم،  توضیح  بیشتر  ذیل  در  که  مارکس  فرمول  به  او  که  درینجاست 

 
برای اولید بار در دوران بحران مالی   black svanاصطلاح "قو سیاه"   4

بزرگ دهه سی مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح ازعنوان کتاب نسیم  

نیکلاس طالب گرفته شده است جائیکه "حادثه قو سیاه " به وقوع تغییر بازی  

 اطلاق میگردد که هم بسیار نادر است و هم پیش بینی آن غیرممکن می باشد. 



نوفصلنامه کم   

 

27 
 

فرمول   اما  مینماید.  اشاره  پول،  ـ  کالا، کالا  ـ  پول  ـ  کالا  یا 

مارکس پروسه سرمایه گذاری را شامل نمیشود ومارکس این فرمول را برای 

توضیح اقتصادی بکار می برد که پول تنها نقش مبادله را بعهده دارد و بیشتر 

کالا،  پولـ  کالاـ  درفرمول  باشد.  می  صادق  جامعه  کنندگان  مصرف  مورد  در 

معادلها یا ارزشهای برابر مورد مبادله قرار میگیرند یا بعبارت دیگر از لحاظ  

و تنها تفاوت    کمی بین کالای اولی و دومی تفاوت وجود ندارد یعنی  

که میان ایندو کالا وجود دارد اینست که از لحاظ کیفی ایندو کالا متفاوت می  

است   مشکل  و  بخرد  نان  آن  پول  با  تا  انگورمیفروشد  شخصی  مثلا  باشد، 

شخصی را پیدا نمود که انگور بفروشد تا با پول بدست آمده باز انگور)البته با  

این پیشفرض که انگورها کاملا یکسان باشد( بخرد. درین معامله مفیدیت کالا  

برای شخص که در نقش فروشنده و خریدار ظاهر میشود، فرق مینماید. اما در 

مورد شرکتها و مؤسسات تولیدی سرمایه داری که هدف تولید و مبادله افزایش 

میداند:   را صادق  زیر  رابطه  مارکس  است  ـ    ثروت  پول  یا 

کالا ـ پول. درین فرمول برخلاف فرمول قبلی پول اولی و آخری از لحاظ کیفی  

هیچگونه تفاوت ندارد چون هر دو پول اند و تنها تفاوت آن از لحاظ کمی است 

. و تا زمانیکه پول دومی از و پول دومی از پول اولی بیشتر است،   

پول اولی بیشتر است سرمایه دارمیخواهد به این معامله ادامه دهد، اما زمانیکه 

متوقف   مبادله  باشد،  اولی  پول  از  کوچکتر  یا  برابر  دومی  پول  و  نباشد  چنین 

ملاحظه  درینجا  میرسد.  فرا  بحران  و  میماند  کار  از  اقتصاد  چرخ  و  میگردد 

بلکه  نمیشود،  مبادله  به وسیله  تنها محدود  اخیر  مبادله  پول در  نقش  که  میکنیم 

افزایش آن بمثابه حامل و سمبول ارزش فراوردهای تولیدی هدف مبادله است.  

پول اولی چیز دیگری جز سرمایه اولی یک سرمایه دار نیست که با آن وسائل 

این  پایان  در  تولید  انداختن  براه  با  و  میخرد  کار  نیروی  و  خام  مواد  تولید، 

صولات تولیدی، به پول دست می یابد که از پول اولی  مبادله، بعد از فروش مح

 بیشتر است. 

فاش   را  اولی  پول  با  مقایسه  در  دومی  پول  افزایش  راز  که  بود  مارکس  این 

نمود. افزایشی که نه در جریان مبادله بلکه در پروسۀ تولید صورت می پذیرد  

با   یابد. این فرمول را میتوان کمی  و ارزش کالا در پروسۀ تولید افزایش می 

نمود:   بیان  زیر  شکل  به  پروسه    تفصیل  در  و 
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تولید سرمایه دار با استفاده از نیروی کار انسانی است که به کالای دست می  

و عملکرد آنرا میتوان  یابد که از ارزش کالای اولی بیشتر است. سرمایه پولی  

 در دیاگرام زیر خلاصه کرد: 

 

 ---- C’ 

 Ss :سهام دار

 SB:سرمایه دار پولی 

 مینجر یا سرمایه دار مجری 

 موقعیت سرمایه 

LP=  نیروی کار 

MP = وسائل تولید 
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با آنکه کنیز در مورد تیوری ارزش اضافی مارکس چیزی نمی گوید و بمثابه  

یک اقتصاددان بورژوازی نمیتواند آنرا بپذیرد، اما بطور کلی تحلیل مارکس را 

می پذیرد که سرمایه دار برای این دست به سرمایه گذاری میزند که فکر میکند  

به پول بیشتری دست می یابد و هرگاه عکس آن را تصور نماید، حاضر نیست 

مارکس تنها نشاندهنده این     ’M-C-Mپول خود را بکار اندازد. خلاصه فرمول  

رابطه  این  بلکه  است،  داری  تولید سرمایه  مالی هدف  بهره  و  که سود  نیست 

میدارد. در   بیان  نیز  را  آن  توقف  و  قطع  بعلت  اقتصادی   بحران  بروز  امکان 

رکس را میتوان از نامه وی به مک کراکین مورد تاثیر پذیری کنیز از نظرات ما

McCracken    بابت   1933اگست    31بتاریخ از  آن  در  که  نمود  اشاره 

نویسد:  می  و  مینماید  تشکر  بیزنس  و سایکلهای  ارزش  تیوری  کتاب  فرستادن 

یافتم، مخصوصا قسمتهای مربوط به کارل مارکس، که   "من آنرا بسیار جالب 

نداشتم." باید می داشتم،  آشنائی که  آنقدر   Foster & McChesney )من 

سالها بعد زمانیکه پل سوئیزی به متون لکچرهای کنیز دقت میکند در   (2012

- M Ms 

MB 
-----
- 

P 

 ( 3.1.1شکل )  
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افتصاددان   از هر  بیش  تولید  و  مالی  پول، سرمایه  تیوری  یابد که وی در  می 

بورژوازی هم از لحاظ شیوه تفکر وهم از لحاظ اهمیت مسائل، به دیدگاههای 

 مارکس توجه بیشتری داشته است. 

زمینۀ  در  هم  و  تراکم  مورد  در  هم  را  مالی  مسئله  و  پول  موجودیت  مارکس 

انباشت   پروسۀ  در  که  سرمایه  تراکم  میداند.  سرمایه ضروری  گرائی  تمرکز 

تمرکز  دارد و مسئله  نقش محوری  مالی  پول و سرمایه  میافتد،  اتفاق  سرمایه 

گرائی پروسه ایست که در توزیع مجدد سرمایه میان سرمایه داران رخ میدهد  

که خود یک روند رقابتی است. برای باز توضیح سرمایه میان سرمایه داران به 

خود   که  است  کریدت  یا  اعتباری  پول  میکانیسم  این  و  است  نیاز  میکانیسم 

انتزاعی از نقش پول است. پول کریدت بمثابه میکانیسم تمزکز سرمایه ها عمل  

 انکداری و سرمایه مالی میتوان دید. مینماید و شکل نهادی یا سازمانی  آنرا در ب 

با  تقاضا  و  عرضه  توازن  عدم  بحران  یا  بحران  یافتن  تحقق  مارکس  برای 

مشخصات سیستم مالی اقتصاد در پیوند بوده و بطور ضروری نه فقط با پدیدۀ  

یابد. مارکس اضافه   با کریدت اضافی رشد می  بلکه همچنین  یا اعتبار  کریدت 

حدسی یا  پیشداورانه  اقتصاد  یا  مالی  اقتصاد  به  سرمایه  که   مینماید 

speculative    تبدیل گردد، طوریکه    گرایش دارد ومیخواهد بشکل

پول مستقیما به پول و بدون واسطه کالا صورت پذیرد. او اضافه نمود که در 

" رابطه سرمایه به حد اعظم ذهنی و شکل تقدسی خود دست می    

ثبات و  بی  اقتصاد را وارد مرحله  تولید،  بر  پولی  پول و سرمایه  یابد." تسلط 

 پیشداورانه مینماید. 

یکی از مشهورترین افتصاددانان جاپان    Susumu Hidakaسوسومو هیداکا  

انتقاد می کند و معتقد است که سرمایه رباخوار از    به فرمول بندی  

دلالت به برات   پیروی مینماید. درین فرمول بندی    فرمول  

ریاخوار   سرمایه  که  است  اول    usurer’s capitalیا صورتحساب  قدم  در 

در  را  بیشتر  پول  مطالبه  حق  بدینطریق  و  میکند  تبدیل  برات  به  را  خود  پول 

مرحله بعدی بدست می آورد. مارکس خود به نقش برات آگاه بود و درینمورد 

وجود  پول  مطالبه  بشکل  بعدتر  و  پول  بشکل  دایما  وام  "سرمایه  نویسد:  می 

 ( است"  واقعیت  Marx(1991) p. 641-42داشته  در  که  بانکی  سرمایه   .)
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مشابه برخوردار    5امر یک شکل دیگر از سرمایه رباخوار است، از میکانیسم

یا   سپرده  تنها  و  بخود   depositاست  را  زیر  نمونۀ  و  میگردد  شامل  نیز 

 میگیرد: 

 realمارکس سرمایه را از لحاظ فرم بدو دسته تقسیم مینماید: سرمایه واقعی  

Capital    سرمایه و  میشود  کار  نیروی  و  موادخام  تولید،  وسائل  شامل  که 

میشود.   fictitious Capitalمجازی   مالی  یا  پولی  سرمایه  برگیرنده  در  که 

بلکه در  غلبه دومی بر اولی برخلاف حبابها یا جوشش مالی کوتاه مدت نبوده 

طی یک روند طولانی شکل می پذیرد. سلطه سرمایه مالی بر اقتصاد که از آن 

نام می برند، افتصاد سرمایه   financializationبعنوان "مالی شدن اقتصاد"  

سوئیزی   پل  بنظر  میسازد.  تری  ثبات  بی  و  تر  پیچیده  مرحله  وارد  را  داری 

و و  مالی  سرمایه  بین  معکوس  رابطه  این  جدید  درک  ترندهای  درک  کلید  اقعی 

 اقتصاد جهانی است.  

 حباب یا بوبل شدن دارائیها  2.2

حبابها و بحران مالی مفاهیم است که درمورد بحرانهای مالی دهه های اخیر، 

یا "مالی شدن" خود شده  بعد از آنکه اقتصاد سرمایه داری وارد مرحله جدید 

است، کاربرد بیشتر پیدا نموده است. به عقیده فرانکلن آلن و دوگلاس گال از  

صاحبنظران اقتصادی که حبابها و بحران دهه های قبلی را مورد بررسی قرار  

مرحله   سه  شامل  دارایی  قیمت  شدن  حبابی  یا  جوشش  که  معتقدند  اند،  داده 

و  بانکها  مرحله  درین  و  میشود  مالی  شدن  لیبرالیزه  شامل  اول  مرحلۀ  است. 

مالی   اعتبار  یا  کریدت  سیستم  و  میدهند  افزایش  را  دادن  وام  مالی  موسسات 

صعود میکند. در مرحلۀ دوم    Assetگسترش می یابد در نتیجه قیمت داراییها  

 
 جهت معلومات بیشتر مراجعه نمائید:  5

The circuit of bank capital and the possibility of cisis: from the 

perspective of Marxian Economic theory 

http://www.hetecon.net/documents/ConferencePapers/201

0Non-Refereed/Satoh.pdf 
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حبابها در مدت کوتاهی می ترکند و قیمت های داراییها سقوط مینملید. مرحلۀ 

بدهی های   سومی زمانیست که موسسات تولیدی و اجنتهای دیگر قادر نیستند 

دهند.   پس  اند،  خریده  گزاف  قیمت  با  که  دارائیها  خرید  از  ناشی  خود 

همراه   خارجی  ارز  و  بانکداری  بحران  با  ها  بدهی  پرداخت  عدم  دشواریهای 

شده و بر  اقتصاد واقعی وغیرمالی اثر میگذارند و آنرا با مشکل جدی مواجه  

میسازد که سالها دوام می یابد. آنها با مراجعه با تجارب مشخص درین زمینه 

از جمله بحران اقتصادی جاپان در دهه های هشتاد و نود و بحرانهای مشابه 

ناروی، سویدن   مانند  اروپا  اشاره در کشورهای شمال  فنلند در دهه هشتاد  و 

مینماید و با ارائه آمار، سه مرحله نامبرده را در پیدایش و رشد بحران مالی و 

 اقتصادی نشان میدهند.  

اصطلاح بوبل به قیمت های نامناسب دارائیهای مالی و واقعی اطلاق میشود.  

روشن است که هر قیمت نامناسب بمعنی بوبل یا حبابی شدن نیست و بوبل به  

قیمت   تناسب  به  دارائی  قیمت  که  میشود  گفته  نامناسب  قیمتهای  از  دسته  آن 

و   یابد  می  افزایش  است،  محصول  یک  تولید  هزینه  معادل  اساسا  که  واقعی 

سرمایه گذاران به این منظور آنرا میخرند که تصور مینمایند که آنرا میتوانند 

تیوری  در  کینیزنیز  بفروشند.  آینده  دیگردر  گذار  سرمایه  به  بالاتر  قیمت  به 

عمومی خود بین دو تیپ سرمایه گذار فرق میگذارد: سرمایه گذار که دارائی 

بنیادی اش میخرد و سر براساس ارزش  بر مبنای را  مایه گذار که دارائی را 

تیپ  دارائیها، سرمایه گذاران  بوبل شدن  و در مورد  میخرند  آن  فروش مجدد 

 دومی نقش اساسی دارند. 

بیمس   جهانی   Nick Beamsنایک  بحران  مارکسیستی  تحلیل  "یک  مقاله  در 

نقش  به  بویژه  و  میکند  تاکید  جهانی  عامل  به  گلوبالیسیون  دوران  در  اقتصاد" 

غرب   و  امریکا  در  اخیر  بحران  بروز  به  دارائیها  قیمت  شدن  حبابی  در  چین 

بطور کلی در کنار عوامل دیگر اشاره مینماید. پیوستن چین به اقتصاد سرمایه  

داری جهانی با طبقه کارگر چند صد ملیونی، نقطه عطف مهم در شیوه انباشت 

بر   بازشدن دروازه های اقتصادی چین  نمود.  براساس سرمایه مالی را ممکن 

ام   سی  یک  کارگر  هزینۀ  با  غرب  دیگر    روی  و  امریکا  در  کارگر  هزینۀ 

هنگفتی   کمی  توسعۀ  برای  را  ای  شالوده  داری،  سرمایه  پیشرفته  کشورهای 

ماندلسن   پیتر  چنانچه  نمود.  فراهم  کارگر  طبقه  از  اضافی   Peterارزش 
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Mandelson   مزایای مورد  در  سخنرانی  یک  در  اروپائی  کمشنر 

را   ipatگلوبالیزاسیون اظهار نموده بود که یک کارخانه چین یکدستگاه آی پت  

دالر بفروش   ۲۹۰دالر تولید میکند که همین دستگاه در امریکا بقیمت    4بقیمت  

ارزش   که  است  این  آن  و  میسازد  روشن  را  نکته  یک  ماندلسن  آقای  میرسد. 

اضافی که توسط کارگران چینی تولید میگردد، سپس در بخشهای دیگر سرمایه 

بشکل فیس اجازه و اجارۀ فروش و بهره بانکها و مؤسسات مالی و غیره تقسیم  

 میگردد. 

داده   را شکل  اقتصادی  مقدس  حلقه  از  چین شکلی  با  امریکا  اقتصادی  روابط 

است. کالای ارزان چینی، نرخ تورم اقتصادی را در امریکا پائین نگهداشته و 

به بانک مرکزی امریکا فرصت داده است تا نرخ بهره بانکی را پائین نگهدارد و 

بدون اینکه نگران بالا رفتن قیمتها و حقوق کارگران و کارمندان باشد. کریدت  

شرکتهای   مارکیت،  سهام  مانند  متعدد  دارائیهای  قیمت  شدن  بوبله  به  ارزان 

به  مالی  های  بدهی  ساده  حصول  گردد.  منجر  رهایشی  مسکنهای  و  انترنیتی 

افزایش  بدون  را  مصرف  سطح  تا  میدهد  فرصت  امریکائی  کنندگان  مصرف 

دولت چین برای پائین نگداشتن حقوق واقعی شان کماکان حفظ نمایند. در ضمن 

امریکا سرمایه  در  را  تجارت خود  از  دالر، سود حاصله  به  یوان  مبادله  نرخ 

و  نگهمیدارد  پائین  را  بهره  نرخ  خود  بنوبه  مسئله  این  که  اند  نموده  گذاری 

( گراف  میسازد.  ممکن  را  ارزان  کریدت  به  سیر  3.2.1دسترسی  ذیل  در   )

نشان میدهد.   GDPپرداخت حقوق واقعی همچون درصدی تولید ناخالص ملی  

 

Sources: Economic Report of the President, 2008, Table 

B-1 (GDP), Tabe B–29—Sources of personal income, 

1959–200) .( 

بوبل های مالی اشکال متفاوت دارند و یکی از آن بوبل منطقی بدون اصطکاک  

است که سرمایه گذار میخواهد دارائی حبابی شده یا دارائی با قیمت نامناسب  

بالا را همچنان حفظ نماید چون معتقد است که قیمت آن بازهم در آینده افزایش 

خواهد یافت. یک بوبل میتواند امروز پایدار بنظر آید، چونکه انتظار میرود که  

قیمت   بترکد.  بوبل  که  آنزمانیکه  تا  حداقل  یابد،  افزایش  آینده  در  آن  ( 3.2.1گراف )قیمت   
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سهام   سود  ارزش  و  آینده  در  آن  متوقع  قیمت  تخفیف  جز  که  بوبل  امروزی 

نمود:  فرموله  زیر  بشکل  میتوان  نیست  بیشتر  چیزی 

 

 

انتظارمنطقی    قیمت بوبل در شرایط حاضر است،    (  3.2.1در فرمول )

 .  قیمت دارائی بوبل شده در مرحله بعدی می باشد  در شرایط فعلی و  

)  و   اگر  میرساند.  را  و درآمد خالص  ترتیب سود سهام  به  ( کمی  3.2.1و 

 بیشتر انکشاف دهیم به فرمول ذیل دست می یابیم:

 

)  ه  زمانیک  دومی  بخش  شود،  بزرگ  و  3.2.2بسیار  میرود  صفر  بطرف   )

میشود.   آن  واقعی  ارزش  معادل  دارائی  درصورتیکه   قیمت  اما 

 دارائی دچار بوبل گردد ما رابطه زیر را خواهیم داشت: 

 

(  Assetوجود بوبل در پروسۀ رشد قیمت دارائی )  (،  3.2.3در معادله )

 رشد مینماید. را بیان میدارد که بوبل خود نیر به نرخ 
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( واتسن  و  بلانچارد  از  بوبل منطقی  احتمال 1982مطابق مودل  با  بوبل  یک   )

  ( احتمال  به  ادامه دهد و  بقای خود  به  ترکید  میتواند  تا    .خواهد 

 . زمانیکه بوبل باقیست، بشکل انفجاری به رشد خود ادامه خواهد داد

( قینهارد  و  بشمول  1999،  1996کامینسکی  کشور  بیست  در  را  بحران   )

و   صنعتی  اقتصاد    15کشورهای  باصطلاح  یا  صنعتی  تازه  کشورهای 

ایمرجنسی مورد مطالعه قرار میدهند. آنها دریافتند که علت مشترک تقریبا همه  

یا   وامدهی  توجه سیستم  قابل  و گسترش  مالی  لیبرالیزه شدن سرمایه  بحرانها 

تا   دارائیها  قیمت  متوسط  بطور  نتیجه  در  است.  بوده  افزایش  40کریدت   %

اینکه  با  کرد.  سقوط  نیز  دارائیها  و  سهام  مارکیت  حبابها  ترکیدن  با  و  یافتند 

پاسخ  دادن  از  اما  پردازند  می  بحران  چگونگی  توضیح  به  رسمی  اقتصادانان 

لی  و  مالی  بخش  به  اقتصاد  روآوردن  علت  و  مسئله  به  ای  شدن پایه  برالیزه 

سرمایه مالی احتراز میورزند. پائین آمدن نرخ سود در بخش تولید صنعتی یکی  

 از دلائل روآوردن سرمایه مالی به بخشهای دیگر اقتصاد است. 

 مالی شدن و بحران اقتصادی  2.3

اقتصاددانان نیوکلاسیک که هنوز به تفکیک کامل پول و سرمایه مالی با سرمایه 

پدیده   یک  به  را  بحران  بروز  در  مالی  سرمایه  نقش  اولا  دارند،  باور  صنعتی 

تصادفی یا آنچه در بالا متذکر شدیم آنرا به " قو سیاه" تشبیه مینمایند و یا از 

بحران  اقتصادانان که  نیستند  کم  اما  میورزند.  اجتناب  آن  واقعی  بررسی علل 

نمونه   و که  پیوسته  بوقوع  نقاط مختلف جهان  در  اخیر  مالی که طی چند دهه 

های تازه آنرا در ایالات متحده و اروپا میتوان دید، را نه یک پدیده نادر بلکه یک  

آزاد و "مالی شده" میدانند. مینسکی   بازار  پدیده معمول و ذاتی سرمایه داری 

Minsky    مالی، یکی ثباتی  بی  های  نظریه  مدل  با  که  است  تیوریسنها  ازین 

 کوشیده است که پرده از دینامیسم این بی ثباتی بردارد.  

ثباتی   بی  میخواست  مینسکی  برعکس  که  است  اقتصاددانان  آن  از  یکی  کینیز 

تحلیل  و  توضیح  تری  طولانی  یکمدت  طی  در  را  اقتصاد  شدن  مالی  و  مالی 

نماید.  بعقیده کنیز، گرایش اقتصاد به رکود و در جازده گی و پیش بینی سود  

نازل از سرمایه گذاری جدید در یک اقتصاد پیشرفته و سرمایه بر، به افزایش  
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اقتصاد  چنین  در  آنجائیکه  از  مینماید.  کمک  مالی  سرمایه  و  پول  نفوذ  و  نقش 

تراکم و انباشت سرمایه بالاست، تمایل به سرمایه گذاری بیشتر تا زمانیکه نرخ  

بهره مالی بطور چشمگیر پائین نیاید، ناچیز است. مسئله ایکه به بی اطمینانی  

اقتصادی دامن میزند و شرایط را برای رشد عظیم تمایل به قابلیت تبدیل شدن  

سریع دارائی به پول را افزایش میدهد. به عقیدۀ کینیز پیشداوری و حدس مالی  

همچون آلترناتیف شکل گیری سرمایه، مشکلات را برای اقتصاد فراهم میسازد 

 که بیکاری، رکود و رشد نازل اقتصادی مشخصات اصلی آنست.  

تدوین   زمینه  درین  را  خود  اقتصادی  مدت  دراز  سیاست  که  نشد  موفق  کینیز 

نماید و کسان دیگر درین راستا کار نمودند و به تکامل این تیوری همت گماردند 

جوزف   هانسن،  الوین  از  میتوان  کردند،  کا  راستا  درین  کسانیکه  جمله  از  و 

تیوری  مورد  در  برد.  نام  سوئیزی  پل  و  باران  پل  کالاکی،  میکائیل  ستیندل، 

آمد.   بوجود  جناح  دو  کینیز،  و  مارکس  های  اندیشه  بر  مبتنی  اقتصادی  رکود 

وجود   با  چرا  که  نمود  متمرکز  پرسش  این  حول  را  خود  بررسیهای  هانسن 

به  پیشرفته، سرمایه گذاری رو  اقتصاد صنعتی و  استفاده نشده در  ظرفیتهای 

حصاری به تحقیق پرداختند کاهش است. سوئیزی و باران در مورد سرمایه ان 

امر  به  بزرگ  موسسات  در  بیشتر  اضافی  ارزش  به  حاکم  گرایش  چگونه  که 

تولید تاثیر منفی بجا میگذارد. بسیاری ازآنها معتقدند که رشد معینی اقتصادی  

از منطق درونی سرمایه داری موجود منشا  افتاده است  اتفاق  که درین دوره 

بلکه علت در خارج از سیستم قرار داشته و بر آن عمل کرده است.  نمیگیرد 

شدن"  "اتومبلیزه  و  تجارتی  اعلانات  اسلحه،  فروش  و  تولید  به  مورد  درین 

 زندگی اشاره میکنند. 

دیگر گروههای   و  دهندگان  اجاره  بانکداران خصوصی،  نفوذ  اخیر  دو دهه  در 

است.   یافته  افزایش  چشمگیر  بطور  جهانی  و  ملی  اقتصاد  در  مالی  سرمایه 

همزمان با نفوذ اقتصادی و اجتماعی این بخش از سرمایه، سهم و نقش آنها در 

سیاست و تعیین سیاستهای اقتصادی نیر ارتقا یافته است. این گرایش جدید در  

ایدئولوژیک  بیان  نیولیبرالیسم  و  میگویند  نیولیبرالیسم  را  سیاست  و  اقتصاد 

( است  سیاسی  ساختار  در  مالی  منافع  و  سیاسی   Dumenil andحاکمیت 

Levy 2001 دنبال را  سیاست  سیاستگذاران  و  مرکزی  بانکهای  دولت،   .)

بر  حداقل  به  اقتصاد  در  را  دولت  مداخله  و  نقش  که  سانند. خصوصی  میکنند 

اولویتهای  در  کار  و  مالی  بازارهای  نمودن  لیبرالیزه  صنعت،  سازی 
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نیولیبرالهاست و بانک مرکزی مستقل که هدف آن کنترول تورم پولی می باشد. 

سکتورهای   های  بدهی  نیولیبرالی،  رژیمهای  حاکمیت  و  اقتصاد  شدن  مالی  با 

اقتصادی و خانواده ها بطور چشمگیر افزایش یافته است. "مالی شدن" اقتصاد  

در  مالی  سود  سهم  افزایش  اول  باشد:  می  اصلی  مشخصۀ  پنج  برگیرندۀ  در 

ملی   ناخالص  تولید   با  مقایسه  در  قرض  افزایش  دو  سرمایه،  سود  مجموع 

GDP )بیمه و املاک، چهار بهره برداری از وسائل  6، سه رشد فینانس)مالی ،

در   مثال  بطور  مالی.  حبابهای  نقش  توسعۀ  پنج  و  غیرشفاف  و  عجیب  مالی 

میگردد، در  املاک  و  بیمه  فینانس،  مالی که شامل  بخش  امریکا،  متحدۀ  ایالات 

تولیدات صنعتی    13تنها    1957سال   بخش  و  ملی  ناخالص  تولید    27درصد 

سال   در  اما  میداد  تشکیل  را  ناخالص  تولید  کاملا   2008درصد  تناسب  این 

درصد تنزل یافت و بخش   12بعکس خود تبدیل گردید، چنانچه، سهم صنعت به  

 درصد افزایش یافت.  20مالی به 

ایالات  اقتصاد  در  را  غیرمالی  و  مالی  سکتور  های  بدهی  انباشت  زیر  جدول 

 2008متحده امریکا در طول چهاردهه از دهه شصت تا بروز بحران مالی در  

 نشان میدهد.

 
مفهوم مالی بویژه سرمایه مالی با مفهوم سرمایه پولی مترادف هم در این    6

که   Financial capitalنوشته بکار رفته است. تعریف مختصر سرمایه مالی 

در کتاب "امپریالیسم بمثابه بلاترین مرحلۀ سرمایه داری" از لنین در بخش  

سرمایه مالی و الیگارشی مالی آمده است، قدری ناروشن است و سرمایه مالی  

به سرمایه پولی اطلاق میگردد که در بخش صنعت انتقال یابد. در آثار  

اقتصاددانان دیگر سرمایه مالی و پولی مترادف هم بکار رفته است و سرمایه  

پولی یا پول به مفهوم عام تر آن که عمدتا بیانگر ارزش و گردش آن می باشد،  

 مورد استفاده قرار گرفته است. 
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 ( 2.4.1جدول )                                                                     

شدن   مالی  های  شاخص  از  اشاره   financializationیکی  چنانچه  اقتصاد، 

انباشته شده به نسبت درصد تولید ناخالص ملی بیش از  شد، اینست که بدهی 

یابد. گراف ) افزایش می  فینانس  بخش  بین  2.4.1همه در  ترند  این  ( در زیر 

را نشان میدهد و دیده میشود که میران رشد انباشت    2005تا    1960سالهای  

بطور بی    2000بدهی ها از نیمه دهه هشتاد تشدید می یابد و در اوائل سالهای  

علت اصلی ترند نامبرده رشد عظیم سود سرمایه مالی سابقه افزایش می یابد.  

بخشد می  سرعت  اقتصاد  بیشتر  هرچه  شدن  مالی  امر  که  است 
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با توضیحاتی که تا اینجا در مورد نقش پول و سرمایه مالی در ایجاد بحران و 

رکود اقتصادی ارائه شد، ما را به بررسی مشخصتر و سیستماتیک تر مسئله 

نزدیک میسازد. پرسشی که قبل از همه در ذهن میرسد اینست که میکانیسم و  

کانال تاثیر گذاری سرمایه مالی بر بی ثباتی سرمایه چیست؟ طوریکه میدانیم  

می  همراه  مالی  پیچدِۀ  پروسۀ  و  درازمدت  سرمایه  با  داری  سرمایه  اقتصاد 

باشد. انباشت سرمایه به تنظیم معاهدات مالی میان سرمایه های مالی و صنعتی  

تصمیم سرمایه  میان  رابطه  که  ناگزیریم  آن  درک  و جهت  میگردد  پذیر  امکان 

آن، پولی  سرمایه  نمودن  فراهم  و   گذاری،  آنرا  تقسیم  و  شده  بینی  پیش  سود 

دهیم.  قرار  مطالعه  مورد  بحران  بروز  و  اقتصادی  ثبانی  بی  بر  آنرا  تاثرات 

در زمینه تعیین سود و درآمد میان   Kaleckiمودل بهبود یافته میکائل کالاکی  

بحران   و  ثباتی  بی  سیستماتیک  تحلیل  در  را  ما  صنعتی،  و  مالی  سرمایه 

 اقتصادی کمک مینماید. 
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 بحران اقتصادی و مودل تعیین سود کالاکی  2.4

برای توزیع سود بین سرمایه داران صنعتی و مالی     Kaleckiمیکائیل کالاکی

مودل   در  باشد.  می  از سه طبقه  مشتمل  است که  کرده  ارائه  ساده  مودل  یک 

و  ندارد  وجود  خارجی  تجارت  جمله  از  بیرونی  های  فاکتور  و  دولت  کلاکی 

این   میکند.  فرض  بسته  اقتصاد  یک  را  اقتصاد  عمدتا  مودل  این  بدینطریق 

دادن   دست  از  بدون  اما  ندارد  انطباق  واقعیت  با  کاملا  آنکه  با  پیشفرضها 

"سه  مودل  این  میسازد.  آسانتر  قدری  را  بررسی  و  تحلیل  بحث،  موضوعیت 

طبقه ای" در برگیرندۀ سرمایه دار صنعتی، سرمایه دارمالی و کارگران است.  

سم درونی بی ثباتی  این مدل با مدل تیوری عمومی کینیز شباهت دارد و میکانی 

 را نشان میدهد. 

 

 

 

Y 

ملی،   تولید  یا  صنعتی،    درآمد  داران  سرمایه  درآمد   سود  یا  و  سود 

مالی،   داران  و    سرمایه  دار  سرمایه  طبقه  عمومی  طبقه    سود  درآمد 

مصا  زیر،  در  مودل  ادامه  در  است.  نیزشامل  کارگر  گذاری  سرمایه  و  رف 

میگرد

 

کالاکی درین مودل درآمد کارگران را معادل مصارف شان قرار میدهد، یعنی  

 کارگران پس انداز ندارند.  
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( معادلات  )3.3.4در  و   )3.3.5)  ،I    و گذاری  به    و  ،  سرمایه 

میشود.   شامل  را  کارگران  و  مالی   ، صنعتی  داران  سرمایه  مصرف  ترتیب 

( نقش مهم درآمد و عملکرد سرمایه مالی را  در 3.3.5( و )3.3.4معادلات )

 توزیع درآمد و سود کلی نشان میدهد. 

حال اگر بجای این مودل "سه طبقه" مودل دو طبقه ای میداشتیم، در آنصورت  

انداز  به درآمد و هزینه سرمایه داران بمثابه یک طبقه نگاه میکردیم و کل پس 

توانست دوباره سرمایه گذاری شود و  طبقه سرمایه داردر شرایط عادی می 

در نتیجه اقتصاد در حالت تعادل قرا میگرفت، عدم تعادل و بی ثباتی پیش نمی  

جداسازی  با  آید.  می  بدست  کینیز  عمومی  تیوری  مودل  از  که  نتیجه  آمد، 

سرمایه صنعتی و مالی، مسئله تصمیم گیری در مورد بکاربردن پس اندازها و 

ثباتی   بی  فاکتور  مسئله  همین  میگردد.  تبدیل  پیچیدۀ  مسئله  به  گذاری  سرمایه 

یا به تصمیم سرمایه داران صنعتی و  اقتصادی است، چونکه ثبات اقتصادی قو

گذاری  سرمایه  مقدار  شان،  اندازهای  پس  بکاربرد  چگونگی  مورد  در  مالی 

وغیره میشود. ناروشنی درین مورد که خود تابع منافع، عادات و روانشناسی  

فردی سرمایه داران میشود، زمینۀ بی اطمینانی را در اقتصاد فراهم میسازد. 

مسئله عدم اطمینان یا تردید که کینیز به آن اشاره مینماید، اقتصاد را بیشتر به  

 بی ثباتی سوق میدهد.  

اند و لهذا  بر اساس این مودل سرمایه داران صنعتی بخش از درآمد را مالک 

تیوری   مطابق  باشند.  داشته  کنترول  گذاری  سرمایه  از  بخشی  بر  میتوانند 

انداز  بوجود میاید که کل پس  اقتصاد  ثبات زمانی در  تعادل و  اقتصاد ماکرو، 

 طبقه سرمایه دارصرف سرمایه گذاری شود و ما معادل زیر را داشته باشیم:

( معادله  داران    و    (،  3.3.6در  سرمایه  انداز  پس  بمعنی  ترتیب  به 

 صنعتی و سرمایه داران مالی است.  
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( منافع خود 3.3.6سرمایه داران مالی زمانی مطابق معادله  ( عمل میکنند که 

را در آن ببینند و در غیر آن در بازار آزاد با عدم اطمنان در بازدهی سرمایه 

انداز خود را در اختیار سرمایه دار صنعتی برای  گذاری حاضر نیستند، پس 

سرمایه گذاری قرار دهد. در اقتصاد بازار آزاد هیچ میکانیسم  وجود ندارد که 

سرمایه مالی را وادارد تا همه پس انداز خود را در تولید سرمایه گذاری نماید. 

اختیار سرمایه صنعتی   در  را  انداز خود  پس  مالی  دار  در صورتیکه سرمایه 

( به شکل  3.3.5( و )3.3.4برای سرمایه گذاری مجدد قرار ندهد، معادلات )

 ذیل در می آید: 

 

 

معادله   دو  این  اگر   در  اما  است.  مالی  داران  سرمایه  انداز  پس  سمبول 

ها  هزینه  برابر  در  را  ها  درآمد  همه  که  گردد  تنظیم  طوری  اخیر  معادلات 

در   که  را  مالی  سرمایه  انداز  پس  نیز  و  دهیم  قرار  گذاری  سرمایه  بشمول 

پروسه تولید بکار نمیرود از معادلات حذف نمائیم به نا معادلات زیر دست می 

 یابیم:

 

 

نامعادلات اخیر در واقع بیانگر عدم توازن، بی ثباتی و بحران در اقتصاد است  

که در نتیجه عدم سرمایه گذاری پس انداز سرمایه مالی بوجود می آید. درینجا 

بروشنی می بینیم زمانیکه سرمایه داران صنعتی و مالی جداگانه در مورد پس  

بی اطمینانی در  ثباتی و  بی  بگیرند،  اندازها و سرمایه گذاری جداگانه تصمیم 

است.   آماده  بحران  و  توازن  عدم  برای  بالقوه  اقتصاد  و  میشود  وارد  اقتصاد 

بعلاوه ما می بینیم که عامل بی ثبانی در نظام سرمایه داری در بطن آن وجود 

دارد و از یک میکانیسم درونی برخوردار است. گرچه کینیز در مودل تیوری 
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عمومی خود توضیح میدهد که سرمایه صنعتی بدلیل بی اطمینانی بازار حاضر 

نیست تمام پس انداز خود را در تولید سرمایه گذاری نماید و نتیجتا عدم توازن  

بینیم مودل "سه طبقه"  آید. اما طوریکه می  ثباتی در اقتصاد بوجود می  و بی 

عمیقتر   و  دقیقتر  کاپیتالیستی  اقتصاد  در  ثباتی  بی  درونی  میکانیسم  کالاکی 

توضیح میدهد. درین مودل عدم توازن اقتصادی خود را بالاخره بشکل تقاضای  

عدم   و  بحران  شد  بیان  همانطوریکه  اما  میدهد  نشان  نامتوازن  تولید  و  ناکافی 

مالی   و  میان سرمایه صنعتی  آن  توزیع  و  اقتصاد ریشه درمیزان سود  توازن 

 دارد.  

( )3.3.7معادلات  و  در  3.3.8(  آنرا  سود  و  مالی  سرمایه  اهمیت  و  نقش   )

ایجاد ثبات و بی ثباتی بیان داشت و حالا نقش سود مالی را در تعیین قیمت که 

شاخص مهم اقتصادی وعامل پیوند دهنده با بخشهای دیگردر اقتصاد بازار آزاد  

بابت   صنعتی  سرمایه  که  بهره  میدهیم.  قرار  مطالعه  مورد  میرود،  شمار  به 

بدهی هایش به سرمایه مالی می پردازد، جز از هزینه تولید است که در قیمت  

را  خود  مالی  سرمایه  توسط  بهره  نرخ  در  تغییرات  میشود.  شامل  کالا  نهائی 

بطورکلی   را  کالا  قیمت  اگر  میسازد.  وارد  کالا  قیمت  تعیین  در  بالاجبار 

درینجا     که  و    pبگیریم  است  متوسط    cقیمت  حد  هزینه 

مقدار معین است که یک موسسۀ تولیدی به افزایش   vواحد کالا را بیان نماید و  

قیمت دست میزند. ما حالا  بجای هزینه حد متوسط واحد تولید معادل آنرا قرار  

 دهیم  به معادله زیر دست می یابیم: 

 

به ترتیب از کمیت تولید، نرخ بهره،    Lو     Q  ،r  ،D  ،w(  3.3.9در معادله )

بیان  را  شاغل  کارگران  تعداد  و  کارگر  حقوق  صنعتی،  سرمایه  بدهی  مقدار 

میدارد. قسمت داخل پرانتز طوریکه در فوق اشاره شد، هزینه واحد تولیدی یا  

c  ( نشان میدهد که برای تعیین قیمت در کنار هزینه های 3.3.9است. معادله )

دیگر مانند حقوق کارگران، بهره سرمایه مالی نیز شامل می باشد و تغییرات 

در نرخ بهره تاثیر مستقیم بر قیمت کالا برجا میگذارد. وارد شدن فاکتور مالی 

در   نوسانات  و  تغییرات  که  اینست  بیانگر  شده،  تولید  کالاهای  قیمت  تعیین  در 
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نرخ  اندک در  تغییر  تاثیر  فرمال  میگذارد. شکل  اثر  اقتصاد  بر کل  مالی  بخش 

میشود. دیده  ذیل  معادله  در  کالا  قیمت  بر  مالی  بهره 

 

معادله اخیر نشان میدهد که هر افزایش کوچک در نرخ بهره به افزایش قیمت 

که   دارد  جدی  اثر  بهره  نرخ  افزایش  آن  اولا  عمل  در  معمولا  میگردد.  منجر 

ازقبیل  دیگر  عوامل  به  قیمت  افزایش  ثانیا  و  باشد  دایمی  موردنظر  افزایش 

شرایط بازار، جایگاه و نقش واحد تولیدی و موقعیت طبقه کارگر بستگی دارد. 

اگر بخش مالی  بهره را افزایش دهد اما بخش صنعتی برای جبران آن نتواند 

یا مقاومت  یا کاهش حقوق کارگر، چه بعلت شرایط بازار  به افزایش قیمت و 

کارگران، دست زند، در آنصورت ناگزیر است هزینه تولید را از طروق دیگر 

و پائین آوردن سطح تولید است و  کاهش دهد. یکی از راهها، کاهش نیروی کار

چون پائین آمدن سطح تولید بر واحدهای تولیدی دیگر نیز تاثیر منفی میگذارد و  

در نتیجه اقتصاد به رکود مواجه گردیده و میزان بیکاری در جامعه افزایش می 

را   کالا  قیمت  بهره،  نرخ  رفتن  بالا  با  که  گردد  موفق  بخش صنعتی  اگر  یابد. 

یابد و   افزایش  قیمت کالا  اگر  احتمالی رخ خواهد داد.  افزایش دهد، دو حالت 

حقوق کارگران ثابت بماند، در واقعیت امر قدرت خرید کارگران پائین می آید  

و در نتیجه مشکل تقاضای یا مصرف ناکافی در اقتصاد پیش خواهد آمد. درین 

ثباتی و رکود میشود. اگ با بالا صورت نیز تولید و اقتصاد جامعه دچار بی  ر 

رفتن قیمتها حقوق کارگران نیز افزایش یابد، اقتصاد جامعه دچار تورم شده و 

به  سرانجام  که  شد  خواهد  مواجه  قیمت  و  حقوق  ازدیاد  مارپیچی  ترند  یک  به 

 و سقوط سطح تولید منجر میگردد.  افزایش بیکاری

 دشواریهای اصلی "مالی شدن" و مودل کالاکی  2.5

آن   در  که  اقتصادیست  داری  سرمایه  اقتصاد  شد،  توضیح  بالا  در  طوریکه 

سرمایه مالی در تولید عجین شده است و تبارز آن به برآورده شدن معیارهای 

مالی و تولیدی هر دوست. امتزاع، مداخله و سلطه فینانس بر پروسۀ تولید و 

توزیع، میکانیسم جدیدی را هم در توزیع درآمد و هم در تعیین سود شکل داده 
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این سه مشکل  است.  نموده  اصلی مواجه  به سه مشکل  را  تولیدی  که سیستم 

اصلی که کل سیستم را به بحران میکشاند، موازی با رشد و اهمیت فینانس در 

 تولید توسط مارکس، کینیز و مینسکی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. 

نقش سرمایه مالی در اقتصاد سرمایه   پایانی قرن نزده اهمیت و  در دهه های 

اولین کسی  بورژوازی  اقتصاددانان  بود و مارکس برخلاف  داری محرز شده 

به اهمیت سرمایه مالی پی برده و آنرا مورد تحلیل قرار داد. مارکس  بود که 

در جلد سوم سرمایه به نقش سرمایه مالی و پول در توزیع ارزش اضافی میان  

سرمایه داران صنعتی و مالی می پردازد. بالا بردن نرخ بهره مالی، ابزاریست  

با  دهد.  انجام  خود  نفع  به  را  اضافی  ارزش  توزیع  میتواند  مالی  سرمایه  که 

افزایش بهره، سود سرمایه صنعتی کاهش می یابد و اگر سرمایه صنعتی نتواند  

ید، آنطوریکه در فوق توضیح داده شد،  آنرا از طریق افزایش قیمت جبران نما

ناچار سطح تولید و استخدام نیروی کار را پائین می آورد. اگر این مشکل را  

( میدانیم  3.3.9در رابطه با مودل کالاکی مورد مطالعه قرار دهیم از معادله )

بجای    و    که   اگر  حال  معادله   و    است.  در 

( معادلهای آنرا قرار دهیم، معادله زیر را خواهیم 3.3.2( با توجه به )3.3.3)

 داشت: 

 

با کوچکترین افزایش در   بینیم  چه تغییری در سود سرمایه صنعتی    rحال می 

ثابت    معادله  در  را  دیگر  های  متغییر  همه  زمانیکه  البته  میگردد؟  رونما 

 فرض نمائیم. 
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سرمایه    (3.4.2)معادله   سود  مالی،  بهره  نرخ  افرایش  با  که  میسازد  ثابت 

 صنعتی تنزل می یابد.  

تحلیل   مورد  کینیز  توسط  اول  بار  که  رابطه  درین  دیگری  بمشکل  ازینکه  قبل 

قرار گرفته است، بپردازیم سود سرمایه مالی و سرمایه صنعتی را کمی بیشتر 

بنامیم و مجموعه فروش سرمایه  بررسی مینمائیم. اگر سطح تولید اقتصاد را 

می   و    وهزینه تولید و سود عمومی مساویست به ترتیب    را  

است و برای درک بهتر متغییرهای نامبرده    نرخ سود و    باشد. 

 را در جدول زیر بیان میکنیم. 

 فروش 

                               

 سود                              

                              

 سرمایه

 

بهره     

 بانکی 

 

سرمایه       سود 

 صنعتی   

       

                  

 سرمایه

 

محتویات 4.3.1جدول)                                                             :)

 فروش 

را   سرمایه صنعتی  سود  نرخ  دیگر    اگر  متغییرهای  با  آن  رابطه  بگوئیم، 

 میتوان چنین نوشت: 
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( ( مقدار سود سرمایه صنعتی و مخرج آن خود سرمایه 3.4.3صورت کسر 

و یا بعبارت دیگر نرخ سود   قرض  صنعتی است، مقدار سرمایه منفی بدهی  

سرمایه صنعتی نسبت سود خالص و سرمایه خالص آن می باشد. ما همچنین  

( بدست 3.4.3میتوانیم معادله زیر که نرخ سود مجموعی را بیان میدارد از )

 آوریم: 

 

( آن   (،  3.4.4در معادله  بر سرمایه است که ارزش  نسبت قرض 

ثابت بوده و میان صفر و یک قرار دارد. طوریکه مشاهده میشود سود عمومی  

 سرمایه در واقع حد متوسط سود سرمایه های بخش مالی و صنعتی است.  

سود  که  دید  خواهیم  نمائیم،  توجه  نزدیکتر  صنعتی  سرمایه  سود  به  اگر  حال 

فرض  دار.  سرمایه  انداز  پس  و  مصارف  میگردد:  تقسیم  دوبخش  به  نامبرده 

سرمایه دار به پس انداز باشد که قیمت آن میان    propensityتمایل    نمائیم  

بنابرین   باشد.  می  یک  و  زندگی   صفر  مصارف 

 پس انداز برای سرمایه گذاریست.   سرمایه دار و 

گرفتن   قرض 

 جدید

 

 پس انداز 

 

 سرمایه گذاری 
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(: پس انداز و سرمایه 4.3.2جدول )                                                   

 گذاری 

منبع سرمایه گذاری تنها  به پس انداز سرمایه دارمحدود نمیشود بلکه سرمایه 

 دار باید قرض جدید از سرمایه مالی بدست آورد.  

 

و با پیشفرض حالت با ثبات   ( به کمیت سرمایه  3.4.5با تقسیم نمودن )

 اقتصادی به رابطه زیر دست می یابیم:

 

فوق   معادلۀ  از    در  مینماید.  تعریف  را  اقتصادی  رشد  نرخ 

( دو نتیجه مهم بدست می آید. اولا ما میتوانیم از سود سرمایه  3.4.6معادله )

( و 3.4.4صنعتی تعریف و تحلیل دقیقتر و مفصلتری ارائه دهیم. با مقایسه )

یعنی نرخ سود سرمایه صنعتی    ( این رابطه حاصل میشود:  3.4.6)

مستقیما با رشد اقتصادی مریوط است، در صورتیکه قرض وجود نداشته باشد 

. ثانیا از معادلۀ  تنزل مینماید و    7( به معادله کامبریج3.4.6معادله )

ثابت 3.4.6) را  مالی  بهره  نرخ  و  اقتصادی  رشد  میان  منفی  رابطه  میتوان   )

 سازیم. 

 

 
 برای معلومات بیشتر مراجعه نماید به:   7

Marishima, M. (1978), Marx’s Economics, London: Cambridge 

University Press 
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درک رابطه منفی میان رشد اقتصادی و بهره مالی مشکل نیست و در فوق نیز 

به آن پرداخته شد که افزایش بهره سود سرمایه صنعتی را کاهش میدهد و در 

کاسته  اقتصادی  رشد  از  و  یابد  می  تنزل  گذاری  سرمایه  و  انداز  پس  نتیجه 

 میشود. 

 

( نشان  3.4.1شکل  را  صنعتی  و  مالی(  )بهره  مالی  سرمایه  سود  سیر   )

با   و     میدهد. و  میدارد  بیان  را  تعادل  حالت  و  اعظمی  سود  موقعیت 

گراف بهره مالی بطرف چپ تغییر مینماید و در   افزایش سود سرمایه مالی یا  

آمدن سطح  پائین  آن  ادامه  و  یابد  کاهش می  نرخ رشد سرمایه صنعتی  نتیجه 

تولید و سرمایه گذاری و افزایش نرخ بیکاری منجر میگردد و اقتصاد به بحران  

 کشیده میشود. 

یکی از پرابلم های اساسی دیگری که سرمایه مالی و فینانس بر اقتصاد وارد  

برای  لازم  تقاضای  کاهش  کشاند،  می  ثباتی  بی  و  بحران  به  آنرا  و  میسازد 

فراوردهای تولیدی یا تقاضای نامکفی است. این مشکل با مسئله توزیع سود و 

در   کنیز  توسط  اول  بار  مشکل  این  و  دارد  قرار  تنگاتنگ  رابطه  یک  در  درآمد 

تیوری عمومی وی مطرح گردید. کینیر سعی کرد ثابت سازد که اقتصاد بازار 

آزاد سرمایه داری خود بخود قادر به ایجاد تعادل در اقتصاد نبوده و مخصوصا  

در   تغییراتی  با  دولت  دخالت  و  نمیگردد  تامین  مؤثر  تقاضای  و  کامل  اشتغال 

نقی  این  رفع  در  میتواند  درآمد  اگر  توزیع  کنیز  دید  از  گردد.  واقع  مؤثر  ضه 

افزایش سود   کنیم،  فرض  ثابت  را  جامعه  روانشناسی  و  ساختارها  تکنالوژی، 

به   نتیجتا  و  میاورد  در  بحرکت  را  اجتماعی  تغییرات  میکانیسم  مالی،  سرمایه 

کاهش تقاضای مؤثرو پائین آمدن مجموعی درآمد و سود سرمایه صنعتی منجر 

 میگردد.  

برای اثبات فرمال کاهش تقاضای مؤثر در اثر افزایش سود سرمایه، بازهم به  

تعادل   حالت  در  اقتصاد  که  میگیریم  درنظر  ابتدا  و  میگردیم  بر  کالاکی  مودل 

قرار دارد و در آن درآمد مجموعی برابر با مصارف عمومی و سرمایه گذاری  

 (: رشد سرمایه مالی و صنعتی 4.3.1شکل ) 
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با درنظرگیری این پیشفرض، میتوان معادلۀ )است:   ( مودل  1، 

 کالاکی را بشکل زیر تغییر داد: 

 

 

( معادله  سمبول  3.4.3در  جز  به   )C    استفاده مجموعی  مصرف  بجای  که 

از تقاضای عمومی    Cمیشود، سمبولهای دیگررا قبلا توضیح داده ایم. درینجا  

سرمایه گذاری کلی نیز جز تقاضای عمومی    Iبازار نمایندگی مینماید ) گرچه  

تغییر در نتیجه تحلیل ما وارد نمیسازد.( حال    Cاست اما شامل ننمودن آن به   

تغییر   جهت  چه  در  تقاضای  که  بینیم  می  مالی  سرمایه  سود  اندک  افزایش  با 

 مینماید.

 



نوفصلنامه کم   

 

51 
 

( افزایش سود سرمایه مالی و کاهش تقاضای عمومی به نسبت 3.4.4مطابق )

همان  به  یابد  می  ازدیاد  مالی  سود  که  اندازه  همان  به  یعنی  است،  یک  بر  یک 

اندازه از تقاضای عمومی کاسته میشود. لبته این نتیجه زمانی صحت دارد که 

مصرف سرمایه مالی را ثابت فرض نمائیم اما واقعی تر اینست که با افزایش  

سود مالی مصرف آن نیز افزایش می یابد و حال اگر آنرا نیز متغییر بگیریم به  

 نتایج زیر دست می یابیم 

 

اگر  درآمد     حال  از  مصرف  چونکه  است  چنین  معمولا  که  باشد 

نسبتا  بمقدار  عمومی  تقاضای  مالی  سرمایه  سود  افزایش  با  باشد،  می  کمتر 

اند و   یابد. از آنجائیکه متغییرهای اقتصادی در ارتباط باهم  کمتری کاهش می 

تغییر یکی بر دیگری تاثیر دارد. با کاهش تقاضا عمومی، برتولید تاثیرات جدی 

بر جا میگذارد و در مودل ما که بر یک اقتصاد بسته بنا یافته است، این تاثیر 

قوی و نسبت یک بر یک است. کاهش سطح تولید در مرحله بعدی به بیکاری و 

رکود  جهت  در  دورانی  عملکرد  و  انجامد  می  صنعتی  سرمایه  سود  کاهش 

 اقتصادی ادامه می یلبد. 

تقاضای مؤثر حایز   میزان کاهش  بر  نیز  مالی  افزایش سود  کمیت و چگونگی 

دایمی   بلکه  گذرا  پدیدۀ  یک  نه  مالی  سرمایه  سود  افزایش  هرگاه  است.  اهمیت 

به   و  بود  خواهد  تر  گسترده  و  عمیقتر  عمومی  تقاضای  بر  آن  تاثیرات  باشد، 

همین ترتیب افزایش سود مالی به مقدار زیاد نه فقط تاثیرات آن بر تقاضا شدید 

می باشد بلکه سرمایه صنعتی را بیش از پیش به سر مایه مالی وابسته نموده و  

 حجم دیون آن بالا خواهد رفت.  

ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرمایه داری وابسته به اینست که سرمایه 

مالی تا چه حد حاضر است به سرمایه صنعتی جهت سرمایه گذاری وام تهیه 

نماید. آیا سرمایه مالی مائل است آنقدر وام که برای اشتغال کامل لازمی است،  

در اختیار سرمایه صنعتی قرار دهد؟ و یا سرمایه مالی بجای وام به سرمایه 
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صنعتی ترجیح میدهد تا غرض سود بیشتر در بازارهای مالی اعم از داخلی و 

بهره زیاد حاضر به سپردن وام باشد.   با  یا فقط  خارجی به قمار دست زند و 

توزیع مجدد  از شرایط حساس در مورد  بالا دورتازه ای  بهره  با  وام  سپردن 

سود به نفع سرمایه مالی را بوجود میاورد. امکان انتخاب متفاوت سرمایه مالی  

علاوه براینکه فضای بی اطمینانی را بر اقتصاد حاکم میسازد، به عدم توازن  

 و بی ثباتی کمک نموده و اقتصاد را بسوی بحران کامل سوق میدهد. 

در شرایط "مالی شدن"  اقتصاد سرمایه داری و وابستگی هرچه بیشتر سرمایه  

صنعتی به سرمایه مالی، مشکل اصلی سرمایه های صنعتی اینست که ازعهده  

به   پول  جریان  نتیجه  در  و  میمانند  ناتوان  خود  اقساط  و  مالی  بهره  پرداخت 

از واحد تولیدی و خدماتی قطع و بحران رونما    cash flowsداخل و خارج  

میگردد. عدم توانائی سرمایه صنعتی به بازپرداخت بدهی ها و بهره مالی یکی  

از دشواریهای اصلی اقتصاد مالی شدۀ امروزی است که توسط مینسکی مورد 

بموقع  پرداخت  مینسکی  برتحلیل  بنا  است.   گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل 

میکانیسم جریان پول   تعهدات مالی سرمایه صنعتی موجب و تضمین کنندۀ حفظ

و ساختار وام دهی است، چونکه اولا این بمعنی آنست که سرمایه صنعتی یک  

نهاد سوداور است و ثانیا انتظار بازپرداخت تعهدات مالی دورۀ بعدی سرمایه 

 صنعتی را نزد سرمایه مالی افزایش میدهد.

اگر نظریه مینسکی را در رابطه با نظریات مارکس و کینیز مورد مطالعه قرار 

این   با  داری  سرمایه  مدرن  دراقتصاد  مالی  ثباتی  بی  که  یابیم  می  در  دهیم، 

بخش  بیشتر  وابستگی  با  که  میکانیسمی  یابد.  می  درونی  میکانیسم  یک  تیوری 

صنعتی به مالی، انباشت وام و افزایش بهره مالی بوجود میاید. میکانیسم که بی  

داری   سرمایه  امروزی  نیولیبرالیسم  و  اقتصاد  شدن  مالی  به  را  مالی  ثباتی 

مالی  نهادهای  تصامیم  کلیدی  نقش  خود  تحلیل  در  مینسکی  میسازد.  وصل 

سرمایه داری پیشرفته را درپروسۀ انباشت سرمایه صنعتی توضیح میدهد. در  

مینسکی سرمایه گذاری لازم   تحلیل  و  نیازمند مودل  به محیط و شرایط خوب 

است و شرایط خوب برای سرمایه گذاری زمانی میسر است که اولا نرخ بهره 

و مقدار وام پائین باشد و ثانیا سرمایه صنعتی پول کافی در اختیار داشته باشد  

مالی شدن  انداز  مینسکی چشم  گردد.  تامین  براحتی  آن  مالی  تعهدات  اینکه  تا 

اقتصاد را بی ثبات و شکننده می بیند تا با ثبات. او معتقد است وابستگی هرچه  

بیشتر نهادهای تولیدی و مالی باهم و افزایش احتمال عدم پرداخت تعهدات به 
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بیشتر  بهره، محدودیتهای  نرخ  رفتن  بالا  انجامد.  بیشتراین روند می  شکنندگی 

وامدهی سرمایه مالی و سقوط سطح سرمایه گذاری، روند شکنندگی را تسریع 

 مینماید.

اگر نظریات مینسکی را در چهارچوب مودل "سه طبقۀ" کالاکی مطالعه کنیم،  

مودل یا نظریات مینسکی توضیح کنندۀ وضعیتی است که در آن سود سرمایه 

بیشتر سود  گذاری  نتیجه سرمایه  در  و  است  بیشتر  مالی  از سرمایه  صنعتی 

نظریات  یابد.  می  ادامه  منوال  همین  به  پروسه  و  مینماید  تامین  را  بالاتری 

مینسکی بیشتر با مودل دو طبقۀ همخوانی دارد تا سه طبقۀ. نظریات وی در یک  

را  فرض  کالاکی  مودل  در  که  یابد  همخوانی  کالاکی  مودل  با  میتواند  حالت 

براین بگذاریم که سرمایه گذاری یا انباشت از پس انداز خود سرمایه صنعتی  

م سود  توزیع  مسئله  آن  غیر  در  و  پذیرد  و انجام  سرمایه  بخش  ایندو  یان 

 پیامدهای آن پیش می اید که در فوق به آن پرداخته شد.  

 نتیجه گیری  3

هدف تولید در نظام سرمایه داری سود است و سرمایه داری تا زمانی به تولید  

پروسه   هدف،  این  نیافتن  تحقق  با  شود.  برآورده  هدف  این  که  است  علاقمند 

تولید از فعالیت باز میماند و اقتصاد به رکود و بحران دچار میگردد. مارکس با 

و  منبع سود  تحقیق در مورد  و  داری  تولید سرمایه  اصلی  این مشخصۀ  درک 

افزایش ثروت درین نظام، پرده ازین راز برداشت و به تیوری ارزش اضافی 

مطلق  و  نسبی  اضافی  ارزش  تشخیص  با  و  ننمود  اکتفا  باین  او  یافت.  دست 

تحلیل قرار  آنرا مورد تجزیه و  افزایش سود و حفظ  تا میکانیسم  موفق گردید 

 دهد. 

و کاهش زمان   اضافی  کار  افزایش زمان  از طریق  اگر ارزش اضافی مطلق 

کار لازم عملی است، ارزش اضافی نسبی با بالابردن مؤثریت و بازدهی کار  

داران  داری، سرمایه  تولید سرمایه  بیشتر  با رشد هرچه  میگردد.  پذیر  امکان 

میاورند. سرمایه  بیشتر رو  نسبی  اضافی  ارزش  به  ازدیاد سود  و  برای حفظ 

ثابت و کاهش  افزایش مستمر سرمایه  تولید،  تکنولوژی جدید  با استفاده  داران 

سرمایه متغییر در تلاش دایمی اند تا هزینه تولید را پانین نگهدارند. این پروسه 



نوفصلنامه کم   

 

54 
 

که از آن بعنوان ترکیب فنی و ترکیب ارگانیک سرمایه یاد میشود، تاثیر مؤقتی  

در حفظ و افزایش سود داشته و نرخ سود در تولید سرمایه داری بطور کلی  

دار  یک سرمایه  برای  تا زمانی  نرخ سود  نزولی  دارد. گرایش  نزولی  گرایش 

قابل تحمل است که کمیت آن در حدی باشد که کاهش نرخ سود را جبران نماید 

میگردد.   مجبور  تولید  توقف  حتی  و  کاهش  به  دار  سرمایه  غیرآن    بنابرین در 

کاهش نرخ سود در پروسه انباشت علت اصلی رکود و بحران در شیوه تولید 

 سرمایه داریست. 

توضیح کاهش نرخ سود و کمیت ارزش اضافی، یک مسئله پیچیده است که با 

اقتصادی،   متغییرهای  ازین  یکی  است.  پیوند  در  متفاوت  متغییرهای  و  عوامل 

نبود   است،  فروش  برای  تولید  آنجائیکه  از  است.  جامعه  در  موجود  تقاضای 

تقاضای کافی در بازار بخشی از تولید را از جذب باز میماند و گردش سرمایه  

و  رکود  نتیجه  در  و  پذیرد  نمی  تحقق  داران  سرمایه  سود  شده،  مشکل  دچار 

میگذارد،  تاثیر  سود  بر  که  دیگری  عامل  میگردد.  حاکم  اقتصاد  بر  بحران 

سرمایه مالی است که تولید سرمایه داری مدرن با پول و سرمایه مالی  درهم 

 تنیده و کاملا باهم عجین اند. 

بحران   به  و  میزند  برهم  را  تقاضا  و  بلانس عرضه  ناکافی  یا مصرف  تقاضا 

اصلی   علت  سرمایه،  سود  کاهش  بجای  را  ناکافی  تقاضای  آنانیکه  میانجامد. 

بنا میکنند   بحران شیوه تولید سرمایه داری میدانند، استدلال خود بر این اصل 

و  میاورند  بدست  را  خود  تولید  از  بخشی  داری  سرمایه  در  کار  نیروی  که 

ازین  نازلتر است.  تولید  از  تقاضا  دایما سطح  داری  نظام سرمایه  بنابرین در 

ناموزونی عرضه و   از  تا زمانی میتواند،  دیدگاه، سرمایه داری در یک کشور 

کالاهای   برای  کشوری  محدوده  از  خارج  بازار  که  نماید  جلوگیری  تقاضا 

تکمی  برای  کافی  تقاضای  اهمیت  آورد.  بدست  ل سایکل گردش سرمایه اضافی 

بی نیاز از تاکید است و تولید بدون فروش معنی ندارد. لیکن قبول تز نابرابری  

بواقعیت  مراجعه  با  داری،  در سیستم سرمایه  تقاضا  و  دایمی سطوح عرضه 

دشوار است. آنهائیکه چنین می اندیشند، فراموش میکنند که سرمایه گذاری نیز 

بخش مهم از تقاضای مؤثر جامعه است. تا زمانیکه تولید سودآور باشد و پول 

آخری از پول اولی بیشتر باشد، سرمایه داران تمام درآمدهای خود با سرمایه  

نتیجه عرضه و تقاضا در بازار داخلی  گذاری مجدد بمصرف میرسانند و در 

 توازون خود را حفظ مینماید. 
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و کمیت  نرخ سود  مالی،  با سرمایه  تنیدگی سرمایه صنعتی  و درهم  وابستگی 

از   توانستند  داران صنعتی می  اگر سرمایه  میسازد.  پیچیده  پیش  از  بیش  آنرا 

از   سازند،  مرفوع  را  خود  گذاری  سرمایه  نیاز  خود،  تولید  از  حاصله  سود 

پیچیده گی مسئله بدرجات زیادی کاسته میشد. سرمایه مالی عمدتا از دو طریق 

بر تولید و پروسۀ انباشت تاثیر میگذارد. توزیع سود میان سرمایه های مالی و 

صنعتی، مسئله که مارکس در جلد سوم سرمایه به آن می پردازد و آنرا دلیل 

بر   تاثیر دیگر سرمایه مالی  تولید سرمایه داری میداند.  بروز بحران در شیوه 

با می  گذاری  سرمایه  مسئله  سرمایه  تولید،  برای  صنعتی  دار  سرمایه  شد. 

از سوی  تا زمانیکه وامهای جدید  به وام سرمایه مالی است و  گذاری وابسته 

تائید نگردد، دست سرمایه دار صنعتی در مورد سرمایه گذاری  سرمایه مالی 

جدید بسته است. کینیز در تیوری عمومی خود این تاثیر سرمایه مالی بر تولید  

نتیجه   در  و  مینماید  توجه  میگردد،  منجر  جامعه  در  تقاضا  سطح  سقوط  که 

مداخله اقتصادی دولت با ارتقای سطح تقاضا را برای بیرون رفت از بحران و 

ایجاد توازن میان عرضه و تقاضای عمومی جامعه را ضروری میداند. تضمین  

مشکل   بدون  زمانی  صنعتی  سرمایه  گذاری  سرمایه  برای  کافی  های  بدهی 

گردد که سرمایه مالی از سودآوری سرمایه گذاری جدید، مطمئن  میتواند عملی  

بهره و  بموقع  پرداخت  ایجاد چنین اطمینانی، سرمایه صنعتی در  برای  گردد. 

تولیدی  نهاد  خارج  و  بداخل  پول  جریان  و  نداشته  مشکل  گذشته  های  بدیهی 

 بلاوقفه ادامه یابد، مسئله که مینسکی در تزهای مالی خود به آن می پردازد.  

بر   مالی  سرمایه  گی  چیره  و  غلبه  به  که  اصطلاحی  اقتصاد،  شدن"  "مالی 

پیش  با در  بدینسو  بیستم  سرمایه صنعتی اطلاق میگردد و از دهه هشتاد قرن 

شده  همراه  داری  سرمایه  پیشرفته  کشورهای  در  نیولیبرالی  سیاست  گرفتن 

است، به بی ثباتی و نامطمئنی هرچه بیشتر اقتصاد سرعت بخشیده است. در 

طی چند دهه اخیر بحرانهای مالی زیادی اتفاق افتاده که نمونۀ اخیر آن بحران 

مالی ایست که امریکا و اروپا هنوز با آن دست و گریبان اند. مشخصۀ بحران  

حبابی شدن   است،  کشیده  بحران  به  را  این جوامع  اقتصاد  کل  که  اخیر  مالی 

است. حبابی شد مالی  مالی و غیر  دارائیهای  دارائی ارزش  و  قیمت مسکن  ن 

های دیگر اگر ازیکسو نتیجه لیبرالیزه شدن و توسعه هرچه بیشتر سرمایه مالی 

و سیستم کریدت این کشور هاست از سوی دیگر نشاندهندۀ استقلالیت و سلطۀ 

که   آنست  بمعنی  دارائیها  قیمت  بوبل شدن  است.  تولیدی  بخش  بر  مالی  بخش 
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بلکه  تولید و ارزش واقعی  تابع هزینه  نه  ارزش گذاری دارائیها دیگر خود را 

تابع تصورات و پیشداوریهای ذهنی خریداران و فروشندگان در بازار میداند. 

بوبل شدن قیمت ها بیانگر اینست که اقتصاد سرمایه داری وارد فاز بی ثبات و 

 نامطمئن شده است. 

بلکه  پیمانه زیاد، نه سرمایه داران  ثبانی اقتصاد سرمایه داری را به  بهای بی 

جامعه می پردازد و قربانیان اصلی آن کارگران و اقشار کم درآمد جامعه اند 

با  بیکران را متحمل میشوند.  از دست دادن شغل و مسکن، فقر و رنج  با  که 

بروز هر بحران ملیونها انسان بکام مرگ و یا بزیر خط فقر کشیده میشوند و با  

جهانی شدن اقتصاد، پیامدهای بحرانها گسترده تر و مخرب تر گردیده است. تا  

باشد، بشریت در  انسانها قرار داشته  نیاز  نه  تولید در خدمت سود و  زمانیکه 

و  رنج  طبیعی،  آفت  هر  از  که  خطری  دارد.  قرار  دایمی  خطر  معرض 

 نماید.  مظلومیت بیشتری را بر بشر تحمیل می 
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